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 الرحيم الرحمن الله بسم

  شدن با اسرار آغوش مطالعه؛ طريق هم

  :د اين استنفرمودكه هايي  سؤاليكي از 
 يـا   رسيدن بـه قـرب اسـت        معرفت و   يكي از راههاي كسب    ،آيا مطالعه 

  صرفاً وسيله رفع شبهه است؟
 يكـي مطالعـه     ،مطالعه رخوردن از باشيد كه عموماً علت س       داشته ت  التفا

روي موضوعاتي است كه ارزش مطالعه ندارند و محتواي لازم را به انـسان              
 كـس از   هـيچ همچنـان كـه     .  اسـت  كـردن   مطالعـه  بـد دهند، و ديگـري       نمي
تنفـر در او  كرد كه      اي نگاه    به منظره  انسان  اما اگر   آيد  نمي شكردن بد   نگاه

  اصـلاً   ديگـر  گـذارد بعـد هـم شـايد          چشمانش را روي هم مـي      ،ايجاد كرد 
  . سرخوردن از مطالعه هم همين طور است.كند چشمش را باز نكند  جرئت

ــسان شــاءالله   يــك شــرحي إن،شناســد مــي روحــاً مطالعــه را اساســاً و ان
شود انـسان از ايـن       مي  نهوگخواستگاه اينكه چ  م  يخواه   مي بتدادر ا . ميده  مي

 بعـد   .شـود    معلـوم  ،گيـرد  مـي   نياز بسيار بديهي خودش بعضي مواقع فاصـله       
  .شود يا نه مي  آن انتظار برآوردهآيا  و ممطالعه داري ببينيم ما چه انتظاري از
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 دسـت   به خواهيم  مي را كه نچه  آمطالعه  از  تأكيد ما همين است كه اگر       
: پرســيمآيــيم ب نمــي؛ گيــريم مــي  فاصــلهاز آن  طبيعــي اســت كــه ،نيــاوريم

 را مطالعـه  آرام آرام ولـي  ،»؟شـديم    خستهكردن  از مطالعه ما چطورشد كه «
هايي داريـم كـه فقـط از    نياز ما يك ؛برسيم به اينكه نه  اگراما  . كنيم  مي رها  

 مان را پيـدا     گمشده  و گرديم  برمي  حالا ،شود  مي ع  اشبا  و عناقطريق مطالعه ا  
  .كنيم مي

 علمـا در خلـوت خـود      « . ماي ـ  هكـرد    ور يادداشت  ط جواب سؤال را اين   
  با نتـايجي ، آن اسرار ةاند تا از طريق مطالع      كرده   اسراري را براي ما مكتوب    

 يكـي از  .»آغـوش شـويم     هـم  انـد   آورده   دسـت   بـه  علما در خلوت خود      كه
 ايـن اسـت كـه دنبـال مكتوبـات           ،يمكن ـ   گذارد ما مطالعـه     چيزهايي كه نمي  
 دباي ـ! بنويـسد؟  چيـزي تواند براي كـسي    مگر كسي مي .خلوت علما نيستيم  
م عـالَ آن  هـاي خاصـي از       م يك ميوه   در اين عالَ    و باشد   خودش عالمَ داشته  

دهـد شـما    مي به شما ها را به زبان نوشتار     آن ميوه ، و حال    باشد   برايش آمده 
 باشـيد   بظ ـمواالبتـه   . شـويد   مي  ها وصل  آن ميوه طريق اين نوشتار به      هم از 

  :كه
ــيس آدم ــسا ابل   روي هــست اي ب

  
  پس به هر دستي نبايد داد دست      

از يـك مـدتي ديگـر         بعـد  ،ما هر كتابي را خوانديم    و اينجاست كه اگر     
 چون بناي ما از مطالعـه ارتبـاط بـا اسَـرار خلـوت         .بخوانيم   توانيم كتاب   نمي

  .افتد  مي ما  كتاب از چشماست و لذا  علماء نبوده
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  نداشتن؛ مشكل جهان امروز مطالعه

 مـشكل   .فرصت خوبي بگذاريد ببينيد مشكل جهان امروز چيـست        يك  
بـا  كـه   مجبـور اسـت   ،كند  تواند مطالعه يجهان امروز اين است كه چون نم   

ارتوانـست برسـد     كـه بـا ايـن خلـوت بـه بهتـرين اوج مـي               - را نها خلوت خودش  م- 

  .كند   خراب
زنـدگي  ولـي مطالعـه     .  است امروزخواني در دنياي    رمان    ة  پديدمنظور،  

آل يـك حيـات        ايـده  ةمـان گـاهي نمون ـ    رچرا كـه     . منظورما نيست  بزرگان
سـينا يـا    بـن ا» انظ ـقي بـن  حـي «مـثلاً كتـاب    .مان چيز خوبي است   آن ر  ،است

 يـك   ة سـهروردي قـص    .خيلي جالب است  ،   سهروردي  »سرخ عقل« كتاب  
از وادي مورچگـان     وان درآمـد و    قيـرَ  هاچ ـكنـد كـه از          مـي   سيمتر انسان را 

 هـر انـساني در نگـاه اول       بريـد،   جگـر آسـمان را       گذشت به يمـن رسـيد و      
در حــالي كــه از نظــر  !گويــد؟  كــه ايــن آقــا مــي اينهــا چيــست:گويــد مــي

ا را ة م ـقـص  ، او باشـد   طـور   هر انساني است كه بايد اين      صةاين ق سهروردي  
مورچگـان  نفـس از وادي    عبـوردادن    . يعني دنيا  ،انو قيرَ سياه  چاه گويد؛  مي

وارد واردشدن يعني   وادي يمن    بعد به    .كثرت و عبور از وادي حرص      يعني
سـمان را   آسـمان بـرود و جگـر        آبـه   بايد   بعد   ،ن شد ميمنت و مباركي  عالم  

يــك وقــت قــصه . يتــنفس عــالم غيبــوادي  يعنــي ،ردبــردابــراي خــودش 
خـوانيم كـه    اي واقعي و توجه به ابعـاد آرمـاني مـي      ه  خودمان را در صورت   

روح بـراي از   هـاي سـرد و بـي    توسط بزرگان نوشته شده، و يك وقت قصه       
  .خوانيم بين بردن اوقات فراغت را مي
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خواهـد اداي خوانـدن را         كـه يكـي مـي      -ا  ه ـ  بـدترين فلاكـت   به   مروزا دنياي

هـا    غربـي  مثـل  مان را  توانيم روح   مينچون   ها  ما شرقي  .است   فتاده ا - دآوردر
 قـانع  ك پـو چِپـو روزمـرّة   توانيم بـه ايـن چرنـديات          نمي در غروب ببريم و   

 مقابل رفلكسِة پديد ،رندشدنة  پديد.پذيريم نميكنيم و    مي    رندي شويم،ب  
شدند آنچه مردم به آن  متوجه مي  )ها  قلندر همان   يعني(ها     رند .با انحراف است  

  .شدند را تماماً منكر مياين كار  اند بيخود است تن داده
م يخـواه    يك طرفش غذاي جان انسان است كه مـي         ، مطالعه ةلأپس مس 
  يـك طـرف  .ميكـرد   به همين معنايي كه بابش را بـاز     ميكن   كيدأروي اين ت  
 ،كنـيم  رمـي پاداي مطالعـه  گـي را داريـم بـا     مطالعه اين است كه بي    ديگرش

اميـر  «  كتـاب  مثـل .  يـريم   ي نم ـ اي از آن    بهـره  اما   خوانيم   مي زچيخيلي  يعني  
 به بالاتر نظـر     خوش است و    خودش  با خيالات  ،كه نويسنده » مداراارسلان ن 
ــدارد  ــن ر و ن ــدتر از اي ــانب ــايي م ــم ه ــه داري ــد 30 ك ــت و  جل ــاب اس  كت

هـاي    مقـصدشان هـوس   هـستند كـه   مـا  طـراز  همهايي ش انسانهاي  شخصيت
 رذل و   بـشرِ  ؛ امـروزه   دنيـا هـست    درهاي عجيبي امـروز      رمان .ستزشت ما 

 ،هـا   اين رمان  .كند  مي   ها پيدا  ر رمان د را    خود انعكاس شخصيت ،  شده فاسد
خواهيم زير    مي ما .كند  مي   هايي است كه در واقع خلوت بشر را ضايع         رمان

  .شويم مي »هر دم به كاري« ، وگرنه در طول زندگيبار اينها نرويم

  شدن با جبرائيل افق  مطالعه؛ طريق هم

 از طريـق تفكـر      ،ديكن  مي   از طريق نوشتار تفكر    ما كه ش  حرف اين است  
 يـك عقـل فعـال     . رسـيد    بـه عقـل فعـال مـي        ، و از طريـق سـير      ،ديكن  مي  سير
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 . اسـت   جبرائيـل  عقل فعال، در اصطلاح ديـن همـان       . ي است اصطلاح فلسف 
 كـه در    يجبرائيل ـ نمايش   نه در اما   يد،كن  مي  پيدا  با جبرائيل ارتباط   يعني واقعاً 
وســعت  نــدازةا ردبلكــه ، كــرد  ظهــور�رســول حــضرتمقــدس وجــود 

او به  . كمك كرد  بتثا بن انسح  مثل وقتي كه جبرائيل به     .خودتانوجودي  
 راجـع بـه غـدير شـعر         ددهي ـ  مـي   اجـازه ! االله   يا رسـول   :گفت �پيامبر اكرم 

  شما حساب  حال. كند  مي    جبرائيل كمكت  ، بگو :حضرت فرمودند ؟  بگويم
 شـما  .شدن با جبرائيل  افق  يعني هم،كردن  مطالعهثابت را  نب  ناسكنيد شعر ح    

  . استين موردهم عين ،دار يقين بدانيد فكر متفكران خلوت
 بنويـسند، بـا   انـد  را كه بقيـه نوشـته   توانند چيزي     عالمان واقعي اصلاً نمي   

نمـايش خـدا    خواهنـد     و مـي  د  ن ـدار   دوسـت  اينها .آيند  اين كار به شور نمي    
اين يعنـي    »مولا نَ  وةٌ  نَ س هذُخُألاتَ« !؟ض است  خدا عشق مح   گونه چ .دنباش

  كـسي كـه سراسـرْ    ؟بزنـد   تواند بخوابد يا چرت      نمي  كيست كه اصلاً   .عشق
 ؛عين فوران اسـت پس  ،ست بنابراين خدا عين عشق ا   .حضور است و شعف   

  اي خدايي كـه    يعني »ةِيرِبي الْ لَ ع فضَْلِ الْ ما دائ ي«: گوئيد  براي همين هم مي   
بـه  ازعـالم غيـب    چيـزي   كـه يـك   هـم  كـسي .دائماً در فيض رساني هستي    

 هـا  همين. ، چون عالم غيب عين فوران استفوران است در   ،دآور دست مي 
عالمان بـزرگ  !  است يك حالي  ،قلم نبرد  كه نتواند دست به   شود    مي  باعث  

بهـشت را   در  خودشان  واردشدنِ   ةواقع قص   در ،بردند  وقتي دست به قلم مي    
. دهـد   مي  زندگي آدمهايي است كه به        نوشته ها،   نوشته  اين .كردند  مي رتكرا

 بــا تفكــر عالمــان بــزرگ ،م خلـوت در عــالَ«: كنيــد   را دقــت دوبـاره جملــه 
نـد  آور مـي  در  تكتاب   بهاند دهآور كه از طريق جبرائيل  را اي خودشان هديه 



9 .....................................................................................ضرورت و نحوه مطالعه 

  پيــدا  اطم جبرائيـل ارتب ـ م عقـل و عـالَ  و مـا از طريـق ايـن مكتوبـات بـا عــالَ     
  .»كنيم مي

اي حال و هواي اتـصال بـه عـالم     ، ببينيد هر نوشتهكنيد  حالا شما امتحان  
. هاي خاصـي را مطالعـه كنيـد          يا بايد تلاش كنيد نوشته     ،غيب را در بر دارد    

 اسـت  هـاي آدمـي    نوشتهببينيد،  را»عليـه الله ةرحم«وينيآ شهيدهاي     نوشته مثلاً شما 
 گـاهي از  كـه   درسـت اسـت      .برد يا در اطلاعات     مي سر هبغيب  م  كه در عالَ  

 اين اطلاعـات را  لي و ،آورد  ميهم به دست     اطلاعات   فرط  ن آ  و فرط  اين
سـينا   ابـن و  كـه فـارابي  اسـت   كاري  همان عين اين   .برد   مي عالم خودش در  
  1. فارابي عزيزخصوصد، بنكن مي

 بايـد    كـه از كجـا     ؛ هست ها سئوالدر   ،ميبده  م پاسخ ياالله اگر برس  ءشا نإ
 توانيـد   نمـي روزي شـما    هـيچ    يعني   ،شود  نمي بدون مطالعه    اما؟  كنيم   شروع

 الهـي  ا ذكـر شموقت مكتوب  ك   ي ؛ بله . به عالم عقل برسيد    اتبدون مكتوب 
عربـي  زبان  كه    كسي آيا يعني   .، اما اين خيلي كار دارد      يعني قرآن  ،شود  مي
 ؛كند  نمي   فرقي  هيچ !؟داند   هم مي  قرآن  به نظر شما   ،داند  خوب مي خيلي  را  

ببينيـد  . شناسـيم   را نمـي   مثنـوي    لـي  و دانيم  مي كه فارسي    ستمامثل من و ش   
هـا   زبـان  فارسـي از   چنـد درصـد      الآن ،م مولانـا شـدن    عـالَ  مثنوي يعني وارد  

 ؛تواننـد  هاي ادبيات هـم نمـي   استادحتي  !؟شوند مثنوي بتوانند وارد عالم    مي
 مادهآ بايد آدم    .لغت چيست ين  افهمند كه معني       فقط مي  ،هاي ادبيات   استاد

كنـد   د، و آن وقـت تـلاش مـي   اش را در عالم مولـوي بخواه ـ       گمشده شودب 

                                                 
 شـده     را بخوانيد، به فارسي هم ترجمـه        فارابي »الحكم فُصوص« كنم اين كتاب    مي   توصيه - 1

  .است 
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وارد عالمَ مولانا بشود، در آن حال ديگـر بـا خوانـدن مثنـوي قـصه ارتبـاط             
  .كند مولوي را با عالمَ غيب مطالعه مي

چيـز   بـراي اينكـه   ،ن مولـوي بـرويم  اقربتوانيم خيلي      نمي ها   ما شيعه  البته
  سـني و شـيعه    ،مگرعرفـان اسـت،   ي   براي اينكه مولوي سنّ    نه.  داريم يبيشتر

 ،ها را دارنـد     آنهايي كه اين سئوال    .دهد  مي معني ن  ها اصلاً   اين !؟شود هم مي 
 كـم و زيـاد   ؛بلـه .  گرفتن است از عالم غيب ،عرفان. فهمند  عرفان نمي اصلاً  
 راهـش غيـب  صـلاً بـه   بكنـد، ا    پـشت يـت بال  كسي كـه بـه اهـلُ    مسلماً،  دارد

شـود   مگـر مـي  : گويي ميشوي،  ميمولوي كه وارد عالم وقتي و  .دهند  نمي 
  :گويد مولوي مي! سنيّ باشد؟

ــه عقــل و ديــده    اي اي علــي كــه جمل
  

ــ ــ همشـ ــآما از ـاي بنـ ـــنچـ   اي دهـه ديـ
 اگـر  ! كه مولوي سنيّ است يـا شـيعه؟     به چه معناست  ها   اين حرف اصلاً    

توانـد تمـام دلـش را بـه مثنـوي             باشـد نمـي      شده  كبيت نزدي ال  كسي به اهل  
، بينــد مــنعكس مــي هــاي خــودش را در مثنــوي  امــا خيلــي از قــصه،بدهــد
جـا    اما همـين   .يايدب    پايين  مولوي شخصيتنشود     اين حرفها باعث  وقت   يك
گرفتنــد و   بيــت فاصــلهال هــايي كــه از اهــل  ايــن:ميبــده م تــذكريخــواه مــي
تواننـد برسـند    ، به بيشترين جايي كه مـي    رسندخواهند كه به يك جايي ب       مي

 ، دلتـان را بـه مثنـوي ندهيـد    ةم كه هم  يكن  مي    به اينها توصيه   ا م ،مثنوي است 
 اين مطلب سر جـاي      .يدا  شتهدا   بالاتر را خالي نگه   ي  يك جاي وقت   آنچون  

  . ن مبتلا نيستيدآخيلي هم شما به  هرچند خودش باشد
 بـا   رفـت و د باي؟شود فهميد  مينهوگچقرآن را . بحث بر سر مطالعه بود 

 .كـرد  راه ارتباط با جبرائيل را از طريق قرآن پيدابايد  يعني  .زبان شد   هم آن
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 طـور  همـين  لـي شـوند و  وارد قرآن مـي  ها بينيد خيلي  ميشما  براي همين هم    
 در. آورنـد   چيزي به دست نمـي    ، به تعبير روايت     يندآ مي  خالي بيرون   دست

 چون  ؟ چرا ،رود  نمي  ها پايين  انسان مان قرآن از گلوي   زالخر آ روايت داريم 
جبرائيـل    وزيـدنِ  ،خدااتصال  راه  چرا كه    .ندجبرائيل نيست   دنبال اصلاًها    اين

 فيلـــسوفان خيلـــي روي ايـــن . بـــر جـــان انـــسان از طريـــق قـــرآناســـت
همـين كتـاب    از   ؛اسـت   كـرده   كار  بخصوص فارابي عزيز   ،اند  كشيده زحمت

  .يدآ مي  به دست رفته  هم  چيزهاي خوبي روي،ي هم فاراب»الحكم صوصف«

  هاي بزرگ مطالعه؛ عامل ورود در دنياي فكر انسان

كرد اين بـود     كه تنها ظلمي  رنيتهدم .اند   غوغاي حيات بشريت   ،ها كتاب
 ةيعنــي قــص. بــستبــر بــشريت  ،رام بــزرگ بــشريت  عــالَ راه ورود بــهكــه

 ؛كنـد   ميكـار    چـه  رنيتـه دم انيـد د  مـي .  كرد   مطرح »نوشدن« را با    »شدن كهنه«
 »شـدن  كهنه« ،شد   مطرح »نوشدن«كه    وقتي .هستيم» نو« ما :گويد  مي رنيتهدم

لذا هر چيزي كه مثل فرهنگ مدرن حسي و جديد نيـست،            . ودش  مي  مطرح
 .شـود   مـي   كـري كـه بـه آسـمان وصـل اسـت كهنـه             تف بنابراين   .كهنه است 

بخواند كهنـه   » رديهروس«انديشه    اگر برود  بيند مي آدم   گاهآ ناخود بنابراين
 . بخوانـد »كافكـا « بخوانـد كـه نـو باشـد يـا        »يتداصادق ه «است بايد برود    
كه آثار انديشمندان بـزرگ باشـد، از    تمام روح اين دنيا را    فرهنگ مدرنيته 

   .است گرفتهمردم 
ــا ــشغب ــبز ع ــيـ س ــو ب ــ ق ك   تـمنتهاس

  
  هاست  او بس ميوه   و شادي در   غمجز  

 ـ ـحالتي ديگ ـ    ر بادر اسـت  ـان ن ـ ـد ك ـ و  
  

  است رـو ت زـ سب،زانــخ ار و بي  ـبه يـب
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 و فـوق پـاييز و بهـار اسـت و     كه پاييز و بهـار نـدارد    سبز عشقباغيعني  
و  را پاييز   دنيا هتينرد م  اما .شود  موجب ظهور آثار عالمان بزرگ براي ما مي       

 :گـوييم   مـي   هـم   مـا  ،كه آقا اينها بهار است و آنها پاييز اسـت         ؛  كرد بهارش
ا ي ـالبلاغـه و      روايـت و نهـج     حتـي سهروردي يا   گفتار   پس مثنوي يا     !عجب
  !  قرآن پاييز است؟حتي

اسـت كـه     شـده   و باعـث  حاكم شـده  بر شما كه را  اين روحي  پس اول 
من بـا    شود  مگر مي  !واي: بينيد  مي بعد   ، بشناسيد كنيد   نتوانيد با قرآن خلوت   

 �خواهيـد بـا امـام صـادق         مـي  اگـر ! ؟بكنم   نتوانم خلوت  �امام صادق 
 خلـوت بدون  و � امام صادقبدونبه اينكه   برسيد   ، بايد اول  كنيد   خلوت
ن قلـه  آ بدونِ«دانيد   نمي چون وقتي. هيچايد،  هيچ،�امام صادق با   داشتن
  .رسيدكنيد به آن قله ب نمي  يعني چه، تلاش» بودن

 وقتـي بـه   ،ويـد اصـفهان بر بـه  از يزد خواهيد  اگر شما مي : به عنوان مثال  
هنـوز  كـه   امـا ايـن  د،  يا  آمده نايين   به كه   ديا  هكرد   ي خوب  كار درسي  نايين مي 

 بـراي اينكـه   ،رسـيديم كـه  گويـد الحمـداالله   ب  نفـر يك حالا .اصفهان نيست 
اصـلاً   ، راهنصفوقتي بنا نداريد به مقصد برسيد،  ؛نه! ايم هآمدنصف راه را   

 هـم  اش  كـه بقيـه   ، راه اسـت    وقتي نـصف   ،صف راه  ن ؛كنيد   دقت .راه نيست 
 روز قيامت اگر كسي افقش    كه  داريم  در روايت   براي همين هم    . شودب   طي
هـاي    ملـخ مثـل   داند كجـا بـرود،         نمي دود  مي طور  قيامت همين  در،  شود گم

  بـه اينجـا رسـيده   چـرا 2،اسـت  داند كجا بـرود سـرگردان     نمي است   پراكنده

                                                 
2 -»       داثَنَ الاجونَ مُخْرجي مهصارر   خشَُّعاً اَبنْتـَشم رادج ماز قبرهـا سـرافكنده بيـرون        »كَاَنَّه

  ).7/قمر(هاي سرگردان آيند، مانند ملخ مي
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وقـت اسـت يكـي دارد       يـك   . پيدا نكرده است   را    زندگي  افق است؟ چون   
 ايـن افقـش را      ،اسـت   هآمـد داند كه تا حـالا بـه نـايين            رود اصفهان و مي     مي
خـوش اسـت كـه      رود و دل     ولي يك وقت همين طـور مـي        .است نكرده گم
  .رود مي

كه يك   داردي چه اشكال ،د را اگر طالب بودي    �امام صادق با  خلوت  
يـك  ؛ بـه    ميده ـ  مـي  ول بـه شـما ق ـ     ا م آنوقت! ؟دريزيب   آرام برنامه  مدتي آرام 
 د برويـد  ي ـتوان  مـي  . ش را بكنيد  فكر  توانستيد   نمي كه اصلاً  رسيد يجاهايي م 

 � امـام صـادق  روي انديشه ة مطالع ة برنام دكني    را باز  3العقول  تحف كتاب
دنياي به خواهيد   ميوقتي شما هت  ج به اين    .4.باشيد    شته دا  با تعمق در آن    را

  مثلاً يا .شويد  مي تر وارد  راحتالعقول    با تحف  ،شويدب وارد �امام صادق 
 ـ«وارد دنيـاي  مـثلاً   تا  عزيز را بخوانيد   »كافي اصول«توانيد    مي  »خـوان ا بـه  رِّبِ
 آمـده » كُلينـي «جنـاب   . دشوي ب ـ جـب از ع   وارد دنيـاي فـرار      يا مـثلاً   ،دشويب

 پيـدا    نجـات   از كبـر    و يروبيـت ب ـ  ال   شـاگردي اهـل    بهخواهي     مي :گويد  مي
 ، ايـن كتـاب  . را بخوان»فرار از كبر « باب   ، را بخوان  »تواضع«باب    بيا ؟كنيب

  را اين كار خوبي است خـدا مرحـوم كلينـي   ،است  ائمهةهمفرمايشات گل  
  .كند  رحمت
  را بـاز  بحـث م بـاب ايـن  ي اگر بخواه ،اند  كرده مي  ها زندگي  اين ببينيد مي

يي كـه    آنهـا  ةانگيـز روي   يعني شـما حـداقل       .ميكن  مي   تان  م خيلي خسته  يكن  

                                                 
 ،كـه قـرن چهـارم   بن شُـعبه حرانـي از علمـاء     علي بن حسن از جناب ابومحمد ول  عقال  تحف - 3
  . است� و ائمه �كلمات پيامبر از نتخبي استيك م
  .كنيد  زندگي آنم بايكن مي  صيهالعقول كتاب بسيار خوبي است تو تحف - 4



 14 ضرورت و نحوه مطالعه.....................................................................................

 چكـار هـا   قا يعني اينها توي ايـن ات ـ     .بگذاريد   وقت ،كنند  مي  حقيقي ةمطالع
االله   خـدمت آيـت   كـه   مـن بعـضاً     ! ؟ها چه خبرشان است     يعني اين  !؟كنند  مي  

ن اش ـ  ميز كوچك تـوي اتـاق   تاچندحدود  كه  ديدم     مي ،رفتم  مي زاده سنح
تحقيقـي   هـر  كتابهـايِ كردند،     يك تحقيقي مي   يعني روي هر ميزي    .هست

 بـا هـر   د ون ـدارايـشان  كـه  را ايـن حـال عجيبـي     .يي بودميز جداروي يك   
 بينيـد كـه بزرگتـرين        بعد مـي   ،يدردآوبه دست    اگر   دنكن  مي   زندگيكتابي  
 داريـد    چيزي را   چه نكردن   با مطالعه   كه نفهميد  مين است  به خودتان ه   ستم

  .دهيد مي  ازدست
كجـا را   بـا مطالعـه      !ه؟يعني چ «: گويدبآدم  ممكن است كسي به     گاهي  

 كجـا   خودت«: بگو.  است  شده  ها خيلي به ما ظلم        ، با اين حرف   »!؟يا  هگرفت
 هـاي بـزرگ دارد زنـدگي     آدمـي كـه در دنيـاي فكـر انـسان          !اي؟  را گرفته 

 :گويي  تو مي،كنم مي  ها دارم زندگي    تمام بهشت در   من   :گويد   مي ،كند  مي  
را كجــا « :گــويي مــي اي ستادهبيــرون ايــچــون  ، تــو!»!؟اي كجــا را گرفتــه«

 م انـساني   عالَ ي مدرنيته  يعني امروز دنيا   .»!اي؟   كجا را گرفته   تو. »!اي؟  گرفته
حـالا  اسـت و       مـوزه بـرده   زعـم خـودش بـه        به    كه به آسمان وصل است     را

  .خودش در سرگرداني است
عـد از يـك     ب با مطالعـه كتـاب علمـاي بـزرگ            است كه  بر همين اساس  

علمـا  . رسيد اند مي  شدهنزديكبه آن علما كه  انديشه دتي به مقام وحدت م
  كه فـلان شود اصلاً نميبينيد  براي همين مي ،  اند  هدرسي    يك مقام وحدت  به  

  كـسي  هـاي  بينيد در حـرف     اينكه مي . شودب پيدا هايش تضاد   در حرف  عالم
 اطلاعـات  رباان  وحدت ندارد فقط  است كه اين، به خاطرشود  مي تضاد پيدا 
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 بزرگـاني  ؛ نـه  . را بخوانيـد   وامكتوبـات   م برويد   يگوي  وقت نمي   هيچ ا م ،دارد
 و قلـم  كننـد  نمـي  بـاز    دهن ،شناسيم اصلاً تا به مقام وحدت نرسند        كه ما مي  

: شما ببينيـد .  است»عليـه اللـه ةرحم«مطهري  حداقلش شيهد.گذارند روي كاغذ نمي  
 بـاز   توانـد دهـن    يرسد كه ديگر م ـ     جايي مي يك  به   »عليـه اللـه رحمة«مطهري شهيد

به عنوان صـاحب نظـر،       كه خودش     است كردني  باز  دهناين  منظورما   ،كند  
دهد يا يك روايتـي       مي  آيد خبري   ي مي  كس يكمثلاً  يك وقت   . بدهد نظر
 .كنــد مــي   حقــايق را كــشف ولــي يــك وقــت يــك شخــصي،خوانــد مــي

يك  »عليـه اللـه رحمة« شهيدمطهري، اطلاعات نيست ة مجموع »عليه الله رحمة«شهيدمطهري
ــشمند اســـت ــل .دانـ ــين دليـ ــه همـ ــم بـ ــما  هـ ــر شـ ــا يـــك  اگـ ــدتي بـ مـ

 ؛ چـون بـا شـهيد   مطهري شويد كرديد ميپيدا     ارتباط »عليـه الله رحمة«شهيدمطهري
 الا اينكـه بـه جهـت    .شـويد  مـي   نفس همشويد،  مي   افق  هم »عليـه اللـه رحمة«مطهري

 يبيـشتر  كمـالات   يك خداوند،است   به شما بوده خدا  لطف  ممرّ  او كه اين
همـين   بـر . كنيـد  مـي    هميشه شـما شـاگردي او را حـس   ، و لذا دهد   مي وبه ا 

 بدون مطالعـه    آدمشود    اصلاً نمي كه  عه يك چيزي است     ل مطا ةلأ مس ،اساس
جانمـان را بـا او   تـوانيم    مـي  كه رافقط بايد بگرديم آن كسي . كندب  زندگي

كنـيم، و چنـين كـساني هـم          پيـدا    افق برتر ماسـت     و مطلوب كنيم و   افق  هم
  . هستندهاي بزرگ دنيا  انسانعموماً

  البيت كننده به اهل علماي دين؛ اشاره

  دانـشمندهاي بـزرگ دنيـا       روي آثـار    گـاهي  بود  كرده ي به ما  خدا لطف 
م تـا   يكـرد   مـي    صـرف  را   انم ـ  وقـت   بايـد   سال دوسه گاهي .ميكرد  مي كار
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م كـه   يديـد   مرتبه مـي   عد يك ب،  ميورآدر  را عمق انديشه آن دانشمند    ميبتوان
  مانـده بزرگـي خـالي  هـاي    ه زمين ـ  در وجـود مـا      هنوز اما ، داد ام به   هاييچيز

 را  ات   مسأله آخرش بايد بيني     مي گردي،  بعد كه برمي   م براي همين ه   .است  
هيچ نقص شخصيتي   : است  در رابطه با آنها آمده    كني كه     ي حل انبا كس فقط  
يـك   .5»البيت  اللهُ ليذْهب عنكُم الرِّجس أهلَ    إنَّما يريد ا  «؛ يعني  نيست هان آ در

 يـك مـدتي   .  نـه  ،ماي  هها رسيد   به اين  طوري  كند ما همين    مي   آدم عادي فكر  
 خيلـي   »اُپانيـشادها «م،  ي گذاشـت  »اُپانيـشادها « را روي    انسـال عمرم ـ  دو  شايد  
ولي حالا كه ! ، خيلي عالي است   دنك   زندگيآدم با آن    شود    مي. ست ا عالي

م اي كاش يك كسي بود كـه ايـن          يگوي  ميم،  يآي  ميالبلاغه   مثلاً سراغ نهج  
البلاغـه   تا به جـاي اپانيـشادها روي نهـج      داد    مي  نشانبه ما   البلاغه را    افق نهج 
هـاي دنيـا    رين كتاببهت  يكي ازرااپانيشادها  اهنوز هم م  البته. كرديم  كارمي

  با،است  بودهدر چين و هند   يلاد   قرن قبل از م    شانزدهاز  ها   كتاب اين. ميدان  مي
إنَّما يريد االلهُ ليذْهب عـنكُم الـرِّجس   «پيام آيه  اما  ! توحيدي  حرف ههم اين

مظهـر  پـاك كـرديم تـا       ي  ص هرگونه نق   را از   گروهي : اين است  »البيت  أهلَ
باشند و بشر بايد دست از دامان آنها برندارد شربهاي  تمام خلأرشدنِپ .  

 ،»امـعليه اللـه رحمـة« ملاصـدرا ،يئطباطبا  علامه،خميني آيي خدمت امام  ميحالا  
شـان    هـاي   بـا آثـار و نوشـته       كـه     بـشوي   فـداي اينهـا    خـواهي    مي بيني كه   مي
 ،روي خـدمت فـلان دانـشمند        ولي مـثلاً مـي    . »ببين البيت را  اهل« :گويند  مي
 شـايد   ؛يدكن  م برويد روي اينها دقت    يكن  مي   خواهش .»من را ببين  « :دگوي  مي

                                                 
خــدا اراده كــرده اســت شــما اهــل البيــت از هــر گونــه نقــص و آلــودگي پـــاك            - 5
  .)33/احزاب(باشيد
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  مـان   چـشم ة را سـرم »اعليهم الله ةرحم«ي و ملاصدرا  ئطباطبا ما الآن خاك پاي علامه    
 ،نـد ا خيلي بـزرگ و به همين جهت . »ما را نبين« :گويند  ميبراي اينكه كنيم  

  افـق  ،دهنـد   مـي  آدم نـشان  بـه   افقـي كـه     يعنـي   . » را ببـين   آنها« :گويند  مي اما
»لذْيهب كُنْ عالرِّ م ينـد خداهاي معصوم كه نمـايش ِ       ، افق انسان   است »سج .

إنَّمـا  «؛ ايـم  ما به اين نتيجه رسـيده : گويد مي ؛ خدا كنيد  يه دقت آشما به اين    
 كنـيم    برطـرف  از شما خـانواده    »عنْكُم ليذْهب« يم كه ا  هكرد    اراده »يريد االلهُ 

»سي راهرگونه نقص »اَلرِّج.  
 مثـال  بـراي دوسـتان      گـاهي . .ستني ـ له روشن است كه پيدا    أقدر مس  اين

اين آب  «گويند  ب  به ما  ه هر چ  ،بينيد   نمي ، خيلي زلال باشد    آب اگر :ميزن مي  
زنـد    مي   دست نآيد به آ    يكي مي وقتي  ولي  . »!و آب؟ ك« :مگويي  مي،  »است
 هـا   طباطبـايي   علامـه . راسـت گفتـي، آب اسـت      : گـوييم   ، مـي  كند  مي   كف

قرآن است   البيت و  ام فرهنگ اهل   يك آب زلالي به ن     ؛كارشان همين است  
 كـه تـازه آدم بـرود        ،كردن انـسان    دار  تفسير يعني موضوع   ،بيند  كه آدم نمي  
   .باشيد  داشته  التفاتهمين تشبيه به  ،وردابيبه دست حقيقت را 

 تـا نـيم  اد البيت مي  يافتن اهل را خلوت»عليه الله رحمة«يئطباطبا ما خلوت علامه 
 مطالعـه آثـار ايـن بزرگـان را         اگـر .  برسـانند  ندا  انسان راَبما را به كساني كه      

البيـت و   بـراي رسـيدن بـه فرهنـگ اهـل      ! ؟خواهيم برسـيم     مي نهوگنكنيم چ   
كنـد   مـي  ي زنـدگي زمان فارابي در   .خواهد   فارابي مي  ،خواهد  تعقل مي قرآن  
 آن  ةهم ـة  بـه گفت ـ  (فـارابي   . م اسـت  سموالبيـت م ـ    ارتباط با اهل   بيند جو   كه مي 

. ام گويـد كـه مـن شـيعه          هم نمي  وقت   هيچ ،شيعه است  ) كه ادعا دارند   بزرگاني
بـه   را   ة خـودش   انديـش  لـذا  ،نكنـد  طـرح شود    بيند اين مكتب را نمي      د مي بع
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اهـل طهـارت    «هـاي      به انديـشه    اش  كند كه انتهاي انديشه     مي   مطرحاي    گونه
  .  برسديعني اهل البيت» محضه

  ؛ باب ورود به عالَم عقل فعال مطالعه

  پيدا كنيد چه مطـالبي را بايـد بخوانيـد،          بگرديدكه،  م  يم بگوي يخواه  مي
 ولـي   .كنيـد   مـي   رهـا     و شـويد   مـي    نكنيد وگرنـه خـسته        مطالعه  چيزي را  هر

 ة برنام ـ ،كنيـد   هـاي بـزرگ را پيـدا         انديـشه  ،كنيـد   هاي بزرگ را پيـدا     انسان
 لهاي بـزرگ بـه عقـل فعـال وص ـ          درازمدت بريزيد كه از طريق اين انسان      

 بـه چـشمه     بينيـد كـه خودتـان        مـي  ،يددش ـ   به عقل فعـال كـه وصـل        .شويدب  
   .فهميد روايت ميو  بينيد قرآن شاءاالله مي آنوقت إن ؛يدا وصل

 انمــ  خيلــي هــم خــوش،ميخوانــد مــيرا نفــسيوس كُآثــار  يــك مــدتي
  يـك لحظـه حـس   ،ميم كـه بخـوان  ي بود آن بحث  هم دنبال    در  به در ،آمد  مي

  متوقـف  جـا   همـان .  اسـت  �هاي اميرالمؤمنين  ز حرف ها بهتر ا   اين ميكرد  
 م باز هم قـانع يكرد   مدتي بررسي . ميكرد    مراجعه »العقول تحف «م و به  يشد 
م علـتش ايـن     يشد  مدتي متوجه يك   بعد از    .ميبود   طور مانده   همين ،مينشد 

كنفيـسوس بـا   ؛ تر اسـت   نزديكا م محدودبه شخصيتكنفسيوس  است كه   
زبـان   بيـشتر بـا مـا هـم       هماهنگ اسـت    بيشتر  خيلي   اشخصيت محدود م  اين  
 كنفيـسوس خلاصـه     بـه  ،مي بالاتر نيـاي   ا اگر م  ؛م كه نه  يشد  بعد متوجه . است

  .ميكرد و گذشت   خدا لطف.ميشو مي 
رسيد كـه     جايي مي  م كه شما به   ينك مي  را به اين جهت عرض     قضيه   اين
ديگـر   ؛هميـد ف نفيسوس را مـي كو حد     جاي ،خوانيد  ميهم  كنفيسوس    وقتي
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ه يـك  مروزا. دكني  كنفيسوس خلاصه  به خودتان را تماماًطور نيست كه  اين
، همـين مانـدن در    شوندب   موفقكاملاً  م  يا  هها دارند و نديد     مشكلي كه بعضي  

 طـور   بـه  ئوتْـسه  لا ؛اسـت ئوتْسه  لا ،كنفيسوس بالاتر   از .حد كنفسيوس است  
 ،ها  هجملاز  ي  عضبدر  يني هم   آو  آقاي بينيم كه   مي .زيباستاي   دهنكن  ديوانه  

 ون چ ـ ، ما بخوانيم خيلـي زيباسـت       اگر هم حالا    همين ،پذيرد  را مي     ئوتْسهلا
 ي ديگـر  چيز يك   بينيم   بعد مي  ولي .ستا   بوده   وصل دسبه عالم ق   خرشآ

   . و آن فرهنگ معصومين استدهد مي   به ما جوابتريش بهست كه
 ارتبـاط بـا عقـل      ، برسـيم  مقـصد  نتهاي به ا   آرام آرام  كه ما را  ن سيري   يا

 !نشدني اسـت  اصلاً   ،ييگو   اين كاري كه مي    :يدشايد بگوي . گويند  فعال مي 
بش را  مـا بـا    كـرد و    كمـك   كـاري كـه خـدا         همـان  كنـيم   يم ـ  ادعـا  ا م ـ ؛نه

گـرفتن    مثل روزه»كرديم ش را بازببا« .بدهيد توانيد ادامه  ، شما مي  بازكرديم
، ايـد  ريم شـما هـم فهميـده   ي ـبگ  ان روزهماه رمـض بايد ما فهميديم كه   ؛  است

 وجود مقدس پيغمبـر  ،بگيريم  است كه روزه  كرده ش را بازب يكي با  بالاخره
آيـا بـه واقـع     ،بگيريم  خواهيم روزه ميوقتي  حالا   .است  كرده  زارا ب اين   ببا

 حـالا   .ده باش ـ ان روز م ـ   چشم د،وزه باش رن  ما  دلگيريم؟ چون بايد      مي  روزه
دهـيم تـا     مي   قدر ادامه  ، حالا اين  است   دهش ش باز ببا  آري ؟مكني  مي   كار  هچ

  اين است اين كاري كه ملاصـدرا     ارمنظ .كم بتوانيم روزة واقعي بگيريم      كم
 همـين   ،ايـم  كرده   ترجمه آن را    9 و   8جلد    هم ما و  يعني تأليف اسفار،   كرد  
سـت  خـوبي ا    باب خيلي  ، سخت نيست   هم  كه خيلي  »شرالح ونَّفسِ  ال  ةُرفعم«

 تمـرين   بابكند،  ريزي  به همين روش برنامه   بگذارد و   قتوسال كسي   دو  
  . شود مي ارتباط با عالم عقل فعال برايش باز
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م يخـواه    اصـلاً نمـي    ،ميكـرد     عـرض  نات   خدمت هايي كه   صحبت اينبا  
 طـرف   اين ام د و يستي با تهن  آشما  بشود     باعثم كه   يي بگوي آل  يك چيز ايده  

 تـرين نـوعِ    شـما سـاده   بـراي راحـت  م كـه خيلـي    داري  نظر ا در  م ؛ نه ،ميبايست
 و  بگذاريـد  هـا را كنـار       اين پراكنـدگي   ،ميكن  واردشدن در مطالعه را عرض    

   .شويد  وارد عالم عقل فعال مي،عالم علمابه شدن   با واردبدانيد فقط
شـما را قـانع   توانـد   وس نمييكنفس ، ديگرديوبر قدم جلو  قدموقتي   حالا

 توسـل وس ميسكنف ـ ه بـه مـروز هايي كه ا  بينيد اين    مي ،كنيد   لعه مطا اگر. كند  
 در   افلاطـون  ا ب ـ ها هـم     بعضي ،دنا ايستادهوند، با كنفسيوس در يك جا       ش مي  

طـون غيـر از    افلا!افلاطـون چيـز عجيبـي اسـت       . انـد   يك افق فكري ايستاده   
اصـفهان     در همين دانشگاه اصفهان و دانشگاه صـنعتي        الآن ما    .ارسطو است 

 هـم    و واقعـاً   . افلاطـون اسـت    انش ـ تمـام زنـدگي   هـا    اينتاني داريم كه    دوس
ي از زنـدگي    م يك جاهـاي   يبين  مي  اما ،كرد  زندگيخيلي  شود با افلاطون      مي

 افلاطـون    از  بايـد  ،انـد    شده ودنب   راضي به اين خالي     و  خالي است  اين افراد   
 ـ «يـك   بـه    مـن بايـد      :اينكه  به ندرسيد مي بايد   ند،گذشت  مي  .برسـم  »رآب كُ
در عينـي كـه      ،بزنيـد    به آن دست    هم با دست نجس    هچ يعني هر    »آب كر «

رسيد خيلي    ا مي ج  يعني به اين   .شود  نمي  نجس آب   ،شود  مي  ي برطرف نجس
  خـودش هـاي ست كه بـه خلأ ا تقصير خودش  شخص آن.هم سخت نيست 

عالي است ولـي    مثنوي خيلي،ندوش مي  متوسلها به مثنوي       بعضي .شد راضي
 ،شـود  مي  راضيكسي كه به مثنوي . تواند تمام خلأهاي انسان را پركند     نمي
مرتبـه    يك ،نشويد  ولي اگر راضي  . است   شده   راضيهايش  خلأبعضي از   به  
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عـال   يعنـي بـه عقـل ف       ،يدشـو   مي» كرآب  «رسيد كه ديگر       جايي مي   يك به
  . شماست روايات معصومين، جواب اصلي جان بينيد كه ديگر رسيد مي مي

ت معرف ـ« ،دهـد  مـي    خوبي كه اين راه را به شما نشان        هاي  وشراز  ي  يك
و  »عليــه اللـه رحمـة«يئطباطبــا علامــه و ش امـام  رو»الــنفس ت معرفــ« . اســت»الـنفس  

چـون  .  اسـت »الـنفس ت معرف« كارشان يمبنا اينها همه ،ستبسياري ديگر ا  
يكـي ورق     هاي وجـود خـود را يكـي         كند لايه   ي مي در اين روش انسان سع    

هـا بـا نـور حـق و روش            هاي عميقي دست يابـد كـه آن لايـه           بزند تا به لايه   
  .آيد  به نشاط مي�معصومين

  الميزان؛ باب ورود به عالم قرآن

. الميزان اسـت تفسير قيم  همين ي ورود به عالم عقل فعال،ها يكي از راه 
 ،تـوانيم بفهمـيم     نميا   قرآن ر  ؛ي كه نداريم  خوش ، قرآن  از طريق  ميگوي  نمي

 ،فهمـيم  رويم قرآن را مي    نكنيد كه حالا ما فردا مي        يعني اصلاً از اين فكرها    
شـد   مـي    وقتـي قـرآن نـازل   � همان زمـان پيـامبر  .ين چيزي نيست  ناصلاً چ 

به از آيات   خيلي  . »؟ چيست  اين آيه  منظور! االله  ليا رسو « :گفتند  اصحاب مي 
 كيـم كـه ي ـ   مـا در روايـت دار  .كنـد  اين راحتي معني خود را آشكار نمـي  

ــا از ســري  ــراي همــين اســت كــه  .فهمنــد خرالزمــان مــيآت قــرآن را آي  ب
م يگـوي   مـي ،»قرآن«  براي ورود به عالم عقل فعال رجوع كنيد به ميگوي  نمي
م  الميزان عالَون چ كند،  مي  تان    ، خيلي كمك  »الميزان«وع كنيد به تفسير     رج

   .دارد
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ا  شـم  ت خوب قرآني به    اطلاعا ، تفسير نمونه  »نمونهتفسير«م  يگوي   نمي ام
ــه را تفــسير  .دهــد مــي   ازجمعــي ، بلكــهاســت   شــخص ننوشــتهيــكنمون
 واقعـاً  ،انـد  داده  شما ارائه المعارف بهةاند به عنوان يك داير   مندان آمده دانش

 همچنـان كـه تفـسير       .انـد   كـرده    كند خيلـي بـه مـا خـدمت           ناش خدا كمك 
به  ي مرد بزرگ   را »لبيانا مجمع «. است  به ما خيلي كمك كرده     »البيان مجمع«

  . است   نوشتهت راآيابه  جع نظرات راةمجموع ،»طبرسي«نام 
كمـك   الميـزان  ،مي بـشو عـالمَ م وارد يك  يخواه   مي ! كنيم؟  ما چه  حالا

، با ارتبـاط    م دارد  عالَ آملي  دياجو االله  آيت.  اين عالمَ بشويم   واردكند كه     مي
مـثلاً  . كنـد   مـي    عالم الميـزان   اردوشما را   با انديشه او كه مبين الميزان است        

م يخـواه   اما وقتي مي كنيم،   و تعريف آنها را هم مي      اند  ها بزرگ    خيلي :بيندب
 آرام بايـد  گوييم ، ميكنيد  ارتباط با عالم قدس پيدا   خواهيد    م شما مي  يبگوي
 وارد يـك كـاخ      صـورت   ، در ايـن   بشويد جوادي وارد  االله  م آيت عالَبه   آرام
 طـاق  ، شيـشه دارد ،ديوار داردو شويد كه در  هشت ميوارد يك ب شويد    مي
ت داريم كـه    ا در بعضي رواي   ! يك قصر است   ، فرش دارد  ،داردكولر   ،دارد

 !، آري قـصر  دهند  قصر در بهشت به او مي       يك ،ندك ب  را  كار اگر اين من  ؤم
ايـن   حـالا مـا زيـر        ،دهنـد    يـك درخـت مـي      در ازاي بعضي از اعمـال     ولي  

 ،دهنـد    مـي   قـصر   امـا يـك وقـت      .بكنيم   زندگي ماًتماتوانيم    درخت كه نمي  
كارهـاي اخلاقـي     ها و   ي روايت عض است ب   قصر  يك ةها دريچ  بعضي كتاب 

و اگـر كـسي    .6دريچـة قـرآن اسـت      ، الميـزان هـم     يك قـصر اسـت     ةدريچ

                                                 
» جايگــاه تفــسير الميــزان و روش اســتفاده از آن«ترشــدن بحــث بــه جــزوة  بــراي روشــن - 6
  .كنيد رجوع
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جنَّـةٌ  «: د آن فرمود  دهند كه در مور     توانست وارد آن بشود به او بهشتي مي       
    و ماءرضِْ الـسَرضُْها كعضِ   ععـرض آن بهـشت، بـه انـدازه عـرض            7» الاَر

  .داند آسمان و زمين است، طول آن را خدا مي

   مطالعه تنها راه دريافت حقايق است،امروز

  كنند؟  ي بايد مطالعهياه هچه روحي چه انسانهايي با -2
كـسي   اينكـه    مگـر  ،كننـد    همه بايـد مطالعـه    كه گذشت   طبق اين بحث    

 البتـه .  بگويـد   او  بـه  ، مطالب را  دنجاي اينكه بخوا  باشد كه به       استادي داشته 
چون ساحت بشر عـوض شـده        .در اين دوره ديگر محال است     چنين سيري   

 تمـام ايـن   د  وش ـ لندتواند ب   ميكسي   :يد ببينم ي بگو شمابه عنوان نمونه    . است
ايـن  چـون   ،  توانـد   كس نمـي    هيچ !؟كند    تكرار  همين حالا  ي من را  ها حرف

اش   كـه دوره   گيـرد  مـي   چيزهايي ةبهاناست؛    شده بشر اصلاً ساحتش عوض   
بكنـد    زمستان يكي هـوس يـك چيـزي     در مثل اين است كه      ،است   تهگذش

  . اش بهار است كه دوره
داد تـا     مـي  گـوش ،  داد  مـي   گـوش  ؛ بـود   گونـه   طرف ايـن  در صدر اسلام    

 گرفتـه   هم ياد  اوشد     مي  تمام  همين كه  ،خواندند   يك سوره را مي    �پيامبر
 م، شـروع   ديـد   ابـاذر را    در ربـذه   گويد كه رفـتم     مي» ليدوئَ الأسودوبا« .بود  
 انـد   به اباذر نصيحت كرده  � پيامبر كه» اي اباذر   « ر   مشهو  اين حديث  كرد  

مـن   گفـت و  گويـد همچنـان او مـي     ابوالاسـود مـي   و  را گفت  به اين بلندي  
هـاي گذشـته در        يعنـي ابـوذر كـه ايـن حـديث را سـال             .كـردم   مي  ياداشت

                                                 
  .21 سوره حديد، آيه - 7
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يعنـي  . كند   شنيده حالا پس از چند سال دارد تكرار مي         �، از پيامبر  مسجد
 همـين   .اسـت    ن دوره گذشـته   آ اما   كردند،  شان كار مي    هاي  اينقدر با حافظه  

 دكـان    ما بود  ة يك پدربزرگ داشت همساي    ،)مداح(منصوري آقامهدي حاج
دسـت  هـم   حـساب بقيـه       سواد نداشت ولي حساب خودش و      بقالي داشت، 

دنيـا  در   يهاين بـشر  چني اما ديگر  . بود كامپيوتراش يك    ن سينه وچ ،اين بود 
 ــ ــم ه ــرا؟ندستك ــرف ، چ ــهط ــود   گفت ــر    « :ب ــم ديگ ــواد داري ــا س ــون م چ
نـه  وگ ايـن امروز بشر  اصلاً ساحت ،طور است  واقعاً هم همين !»كنيم  فكرنمي

  .است  دهش
  بـشوي و   »نـي رَيس قَ وِاُ«  كه بايديا   شما   ؟كنيم   كار ه حالا چ  ،بوخبسيار
يـه بـر   آآورنـد كـه ايـن     مي   پيغام برايتاز مدينهوقتي كه   طوري ،يك سينه 

يا بايد همـان اسـراري      . كني  تكرار گيرد و بات   سينهاست   شده  نازل �پيامبر
هاي خلوت علما  رساند را با مطالعة نوشته   كه تا ديروز يك استاد به قلب مي       

 .تس ـا   شـده   وض ع ـ ش سـاحت  اين بشر  ،است   شده  امروز اين بشر گم    .بيابي
 بـراي   ،»علم تو استاد توست   «  : كه دنفرماي  ميبهجت  االله     آيت  حضرت اينكه

هـاي   كتـاب   از يك اطلاعاتيدورة امروز همين است كه تو همين است كه    
 يـك زمـاني ايـن       ،كني  تواني زندگي   ميبعد با اينها    ري  گي صحيح ديني مي  

 م و ن عـالَ  آ كتاب جاي    باشيد كه امروز      پس اين جمله را داشته     .خبرها نبود 
  .است  ن خانقاه را گرفته آن ساحت وآ

گفـت   ذكر مي آمد     يك استاد مي   ،نشستي   خانقاه مي  دريك زماني شما    
خانقاه كنار  ،  ندا  هدوهاي خوبي ب    ها تا قرن دهم چيز       خانقاه .گفتي  شما هم مي  
 اش را بـاز    كـرد سـينه     مـي   مـل أت نشـست و     طرف در خانقـاه مـي      .مسجد بود 
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هـا را تـوي       ايـن  و بعد هـم    ،گرفت  طور مي  همينبعد   ،شد  مي   مادهآد  كر  مي
  .كرد مي تكرار اش داشت و سينه

  و آن   اسـت    شده   ، امروز بشر از اين جهت گم      ور نيست ط  بشر اين امروز 
 ـ اش سـينه خلـوتش را بـه جـاي        ،  »كتاب« رفع مشكل اين است كه     كنـد     رپ. 

همه هم بايد مقـصدشان     ،  باشند   داشته  جاست كه همه بايد با كتاب انس       اين
  .عالم قدس باشد
 هـر كـس بايـد انديـشه         ،كه استعدادها متفـاوت اسـت     ماند    فقط اين مي  

آنچـه   از »عليـه اللـه رحمـة«يالدينءاالله بها   مثلاً آيت  .مناسب استعداد خود را پيدا كند     
 درسـت اسـت كـه ايـشان     .كـرد   خـوب اسـتفاده     بـود    خدا بـرايش گذاشـته    

 را د اسـفار  اسـتعدا چـون امـا   ،دنبخوان را   »عليـه اللـه رحمة«ملا صدرا ر  د اسفا نرو  نمي
 حـس بـراي خـود       هم  آن را   خالي يجا بنابراين، پس   است    نداده  او خدا به 

 انــدازة  ، چــون بــه داردمكنــد يــك چيــزي كــ نمــي   فــردا حــس.كنــد نمــي 
بـراي اسـتاد بـزرگ      بايـد   درست است كـه مـا       . است   كرده   استعدادش كار 

 آنها براي خودشان جاي     اما ،كنيم   ترند را انتخاب    كه جامع  سانيخودمان ك 
كنيد من نبايد به شـما     شما نبايد به من نگاه؛طور  شما هم همين اند،  خودشان

  را رهـا   »خـود شـويم    خود باشيم و  «كه  م اين بحث    يكن  مي    توصيه .كنم  نگاه
 مثـل    رادرهـا بيـا   شوند  ب ـخواهرها مثـل برادرهـا       وقت نبايد   هيچ يعني .دنكني  

  يـك راه سي هـر ك ـ مثل هـم باشـند، بـراي    يا همة خواهرها  شوندبخواهرها  
ــا  هــايي كــه بزرگــان در  از طريــق آن انديــشه غيــب هــستعــالم ارتبــاط ب

   .اند داده اختيارش قرار
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  مناسـب روحـش را     ةانديـش  و   باشـد    پس هر كـس بايـد خلـوت داشـته         
 و انـد ورپر  ه پيغمبـر مـي    طـور ك ـ    خداوند همان  .كند    زندگي  آن با بشناسد و 

 بگرديـد  ،اسـت   راندهوپررا  دانشمند مناسب روح شما      ،دناورپر  دانشمند مي 
د ن ـتوان  نمـي   اي به جهت گناهان    هطور كه يك عد    همين. شود  ، مي كنيد  پيدا

 و هـا   و هـوس  اي به جهت گناهان ، يك عده كنند   شان را درك   پيغمبر زمان 
كـه خـدا برايـشان    را  شـان     ناسـب روح  توانند دانـشمندان م     شان نمي   كبرهاي
خورنـد بـه    هـا مـي   فرداي قيامت چه غصهها  درك كنند، ايناست   پرورانده  

   !شان هاي  غفلت اينجهت

  »نياز از مطالعه بي ذكرِ«؛ مقدمة مطالعه

كـه  را   آيـا بايـد راهـي        ،كساني كه مطالعه با روحشان سازگار است       -3
 سـطحي   يكسال كه بهدو  س از يكيدهند يا پ  تا آخر ادامه   اند  كرده  شروع

   ؟ديگر كافي است، دناز اطلاعات و قدرت تحليل رسيد
 كتـاب  اً دائم ـد انـسان باي ـ بلـه . جواب اين سؤال، هم آري است و هم نه    

 بـه    اطلاعات هاي مبنايي    با مطالعه كتاب   تا يك مدتي  البته   .باشد   ذكر داشته 
باشـيد كتـاب       نياز داشته ور نيست كه شما تا آخر       ط   اين آوريد، اما   دست مي 
 اگـر بـه لطـف الهـي خـوب           .طور نيـست    اين ! نه ،ريديبگ چيز ياد تا  بخوانيد  
 ،دهـد   نمـي   شما يـاد    به ها ديگر چيزي    مدتي كتاب   يك  بعد از  ،كنيد   شروع
رسيد به يك جـايي        مي ،نكنيد   حالا عجله  .ستشماذكر  كتاب    شما ةاما قص 

بينيـد    مـي  ،»سـربردن   لم تفكر بـه   عادر  « و   »مطالعه« سي سال   بيستكه بعد از    
 ريها يك عالم ديگري براي شـما دارد يـك معنـي ديگ ـ             كه انس با كتاب   
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خلـوت   هم بيشتر هاي جامع  با انسانبينيد  ميآرام ست كه آرام ه جا  اين .دارد
قـرآن  شـاءاالله     إنآرام   آرام دهـد و    مي  روايت بيشتر برايتان معني    و ،شويد  مي

 ،»الميـزان «م ينگفت ـحتـي  جـا    اين ر ديگ .شود  بي مي كن عجي   رپ برايتان خلوت 
 ،ريدبگي   انس  آن توانيد با    است كه مي   قرآنديگر فقط    اينجا   .»قرآن«م  يگفت

د ايـن اسـت كـه       پيدا كن ـ تواند    كه انسان زير اين آسمان مي      بالاترين مقامي 
 عجيبـي   ك چيـز  ي ـ .عنوان كتـاب ذكـر بـشود         به »انس با قرآن  «اش   زندگي
 به هـر صـورت   ،انيم چيستد يم نميي هر چه بگو كهاست يك ورقي  !است
  .باشيد  بايد اين حالت را داشتههم ن ات همه

  يمنك  جور مطالعه  اوقات يكةهمنبايد 

تـان    مطالعـات  حنـيِ ايـن من  به   ، نه ؟كنيم  جور مطالعه  هميشه بايد يك   -4
ر تشي ـغلبـه را ب    بايـد     دانـشجويي اسـت و     ة يك وقت اسـت دور     ،كنيد   دقت
تـان را    وقـت % 70 آييـد    مـي  مثلاًتان،    تحصيلية  رشتتفكر در   يد براي   بگذار

هـاي    كتـاب تـان را       از وقـت   %30خوانيـد     ان را مـي   ت ـ  هـاي   سرگذاريد د   مي
  دوبـاره .كنيد  مي    عكسش ،شد  بعد كه تابستان     .خوانيد   مي روحاني و معنوي  

كـه  ا  ه ـ نا نزديك امتح  .شود  پنجاه مي  پنجاهمثلاً   ،شود   اول سال مي   وقتي كه 
  .شود  مي نود-دهشود يا  مي هشتاد - بيست مثلاً،شود مي

  دو نكته براي دانشجويان

   دوران دانشجويي؛ بذر زندگي آينده )الف
 و از تحـصيلات دانـشگاهي در   دشت زندگي شديد وقتي شما وارد پهن  

منـشي كـه   ايد، آن شخصيت و    آمديد، آن اسكلتي كه براي خودتان ساخته      
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 تـان  كمك خيلي بهايد، در زندگي    ريزي كرده   شگاه پي در دان براي خودتان   
 در باشـد،   نكـرده ا پيـد  دانشگاه شخـصيت دانـشجويي   در كسي كه  .آيد  مي 

 يــك روز بايــد فيزيــك ؛دنشــو مــي   فقــط موضــوعات عــوضاش زنــدگي
انسان عاقل،  : گويند  اصطلاح مي  هب .ندخواب سير تف د يك روز هم باي    ،بخواند

 انسان  .كند پيداتواند جاي خودش را        مي ها  يشتفاوت گرا  انساني است كه  
كنـد و      هـا بـازي      با حادثـه   متحجر نباشد، بلكه بتواند   ي است كه    انسان ،عاقل

  .كند  ها حفظ ر موج حادثهخودش را د
زنــدگي ؛ اولاً اينكــه اگــر در  نكنيــد فرامــوش  موضــوع را دوپــس 
 سانس يـا   لي ـ ، يـا بـا گـرفتن      نكيند  فكري پيدا   علمي و   شخصيت ،دانشجويي

: گوييـد   مـي  و ديشـو   مـي   حـت  تحـصيلات را   رّش دكترا از  ياو  ليسانس    فوق
چـرا؟ چـون    . اسـت    بـوده شـما    بار   ، درس  يعني اين  پس. شدم   ديگر راحت 
در خـصوص    بـه گـر   امـا ا   .ايـد    نـساخته  8عنوان يك انديـشمند      خودتان را به  

ن كـرد    يعنـي فكـر    تان را سـاختيد     ، شخصيت دانشجويي   ليسانس ة دور همين
تـر   تـان آسـان   دشت زندگي قدرت انتخاب     در پهن  بعداً ، شد  شما جزء منش 

محـيط   و   هـا   درس ،دي ـبكن آزاد  د انتخـاب  نيتوا  ا الآن خيلي نمي   شم .شود  مي
د يــ چــه بخواه،شـود   آزاد مــيتـان   انتخــاب قـدرت امـا آنجــا  .دنــگذار نمـي 
  كـه ؛مواظب باشـيد نكته را    اين  پس .يدهخوابدهيد چه ن    يلات را ادامه  صتح

ــما ــن  آ  اولاًش ــشجويي را اي ــنش دان ــتحكام  ن م ــا اس ــشيدب  ج ــاً  و .بخ واقع
 آن دوسـتي كـه      ؛يدش ـاب   توجـه جـا م    را ايـن   »دان دشمنت  دوستاندرحقيقت  «

                                                 
رشـتة خودتـان انديـشمند شـويد، يعنـي صـاحب يـك        انديشمند نه به ايـن معنـي كـه در      - 8

  .بيني صحيحي بشويد شخصيت فكري و جهان
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 خيلـي   ،سـت توكني واقعاً دشمن       پيدا شخصيت علمي جا   اين توگذارد    نمي
ببـين  : ييبگـو بايد خوب   خيلي.مكن مين  ن با تو زندگيم :دوستانه به او بگو 

 در سـت ا مـن سـختم     ،داريكـردن      حالِ بيـشتر اخـتلاط     تو ،برادر و خواهر  
هيچ ضرري هـم    . كنار تو زندگي را با اختلاط كردن و گپ زدن تمام كنم           

چنـين  شـاءاالله كـه     إن .بيرون بياييـد  و از اين مشكل      بكنيد    يك همت  ندارد،
 مد نظـر    ، هميشه اين را   چنين مشكلي هست  يك وقت    اگرچيزي نيست اما    

هاي خودش از من      تلطابرا با   ن   تفكر م  ةدارد زمين ن     كسي حق  :باشيد  داشته  
   .بگيرد

 زننـد را  مـي   هـم   شدن از دست دوستاني كه خلوت آدم را به          اين راحت 
 از  ،رسـد   من عقلـم نمـي    كن     جوري حلش   يك !ياا كه خد  هيد؛خواباز خدا   

ر دورة دانـشجويي  جـا د  را ايـن  ام گـذارد زنـدگي    كه نمـي مدست اين رفيق 
   .كنيد پيدا  بايد نجات. بده  نجات را نجوري م يك كنم  ورارب

  ريزي؛ شرط لازمِ استفاده از وقت  برنامه)ب
  ايـن هنـر    ،باشـيد    داشـته    درصـدها توجـه    ةايـن غلب ـ  نكتة دوم اينكـه بـه       

 نوشـتيم، بـه     گـرفتيم كـه دائمـاً برنامـه           ما چون از اين كـار نتيجـه         . شماست
خـصوص در ايـن      ه ب ـ ،يدبنويـس    دائمـاً برنامـه      ميكن ـ  مـي    توصـيه   هـم  دوستان
مـثلاً يـك    .بنويـسيد   مـاه برنامـه    بـه   بايد ماه شايد   .هستيد ايي كه شما  ه  دوره

 چـه كنـيم     شويم چقـدر ورزش   ب ـموقع بلنـد      كه صبح چه   نويسيمبرنامه بايد ب  
 خـوانيم، بعـد   را مـي مـشخص  ايـن درس  كنيم اين ساعت  مي   مطالعه يساعت
يعني چه؟ يعنـي    » شود  نمي«. شود  انگار نمي بينيم    گذرد مي   مي كه   هفتهيك  
برنامـه را   ،بوخبـسيار  .شـود  آيـد كـه نمـي        مي وجود  هاي جديدي به    پديده
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 ،بدهيـد   آرماني نريزيد كـه نتوانيـد انجـام       خيلي  هاي     برنامه .كنيم  مي  عوض  
هـم   خـواب مناسـب   ة حتـي برنام ـ  .بريزيـد   بـراي خودتـان برنامـه      ولي حتماً 

يـد تـوي    ببخواهـم    سـاعت    هجـده خواهيـد     مياگر   حتي   كه  طوري ،بريزيد
 بهتر از اين است كه همينطور بخوابيد ولي معلوم نيـست             اين .يدببرنامه بخوا 

 برنامـه  بـا عت ا س ـ جـده امـا وقتـي ببينيـد روزي ه        ايـد،   چند ساعت خوابيـده   
   .ايد شويد چه بلايي سر خودتان آورده مي  ايد متوجه خوابيده
ي ت ـ وق سـت؛ ا   كـرده    كنـد خيلـي مطالعـه       مـي    فكـر   اسـت آدم   وقتيك  

معلـوم   ميخـوان ب ايـن كتـاب را    خـواهيم    مـي  5/9 تا   8  ساعت يم ما از  گوي  مي
ازظهر ايـن كتـاب       پيش مگويي   كه مي  وقتي  اما .ايم  كرده    چقدر مطالعه است  
بريزيـد و طبـق       برنامـه    .ماي ـ  كرده   كار هشود چ  يم اصلاً معلوم نم   يخوان  را مي 

   .كنيد  برنامه هم عمل
تان انعطاف هـم باشـد، يـك چيـز خـشك خـشن آهنـين                  هاي  در برنامه 

؛ بريزيـد    ولي دوباره برنامه،كنيد   عوضدائماًتان را هم    هاي   برنامه .شود  نمي
گيـرد بايـد    مـي  بيني اين ساعت از صبح كه بلند بشوي خوابـت         مثلاً اگر مي  

نـيم سـاعت بيـشتر      «:  طبق برنامـه    كه كن   يادداشت ساعت بيشتر بخوابي،   نيم
 اوقـاتي  خصوص ه ب.بنويس، ولي برنامه را بنويس       و دوباره برنامه  » خوابم  مي

بينيـد    دفعـه مـي     آيد، اگر برنامه نريزيد يك      مي   كه مثل تابستان برايتان پيش    
ايـن نكتـه را هميـشه مـد نظـر      . دو مـاه گذشـت   سه ماهة تابـستان بـه انـدازة      

 غلبـه و مغلوبـه    و موجهاي بالا و پايين  ،ها ريزي  ن برنامه  اي باشيد كه در    داشته
  . كنيدب را رعايت
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  توانايي عجيب دانشجويان در مطالعه

هـايي را بخـوانيم و پــس از     بيـشتر چـه بحـث   ،در دوران دانـشجويي  -5
  هايي را؟   چه بحثيدوران دانشجوي

ف كلـي اسـت   يك حـر اين . »يابد  يك مبنا بگذاريد كه همچنان ادامه   «
   .ميده مي شاءاالله آن را شرح  ه بعد إنك

 .زند  انسان به همه چيز سرمي    ،   در سطحي گسترده   ي،در دوران دانشجوي  
 شما دانشجويان :فرمودند مي داشتند،   االله مصباح   ير بسيار خوبي آيت   عبيك ت 

واقعـاً  شـان هـم       حـرف  .تنسـا  نيم هستيد اما به عمق       اطلاعات يك اقيانوس 
هــا خيلــي كتــاب   بچــهطــوري بــود كــه ايــن  دوران مــايعنــي .درســت بــود

خـوبي بـود كـه همـه خيلـي كتـاب        خواندند، يعنـي يـك روحيـة خيلـي          مي
 ي بـود، ولـي    شناس ـ  زمـين     رشته ما   مثلاً .ندخواند  چيز هم مي   ند همه دخوان  مي

ــه ــي  جامع ــم شناس ــيه ــد م ــسفه  ،ميخوان ــم فل ــيه ــه م ــديم، هم ــي  خوان چ
امثـال آقـاي    كتابهـاي  ،انـديم خو ها را مي   ماركسيستكتابهايخوانديم،   مي

هـا بيـشتر از       مـذهبي   از شايد باورتان نيايـد؛ بعـضي     . خوانديم  را مي بازرگان  
  ادعـا  ندند، من خودم يـادم هـست و       خوا  هاي آنها را مي     ها كتاب   غيرمذهبي

ــي ــنم م ــدا  : ك ــف خ ــه لط ــست ب ــر ماركسي ــشتر از اكث ــا بي ــاب،ه ــاي   كت ه
االله  آيـت  حـرف  .دانـستند  بودم، خودشـان هـم مـي     ها را خوانده    ماركسيست

 يعنـي همـين كـه    يي اصلاً انگار دانـشجو    ، خيلي حرف درستي است    مصباح
   .زند مي  يسريك چي  به همهاول آدم 

هـا    آمـادگي ارتباطـات خيلـي زيـاد اسـت          الحمدالله دانشجويي   ةدوردر  
 كــدامدانيــد  خوانيــد مــي حتــي وقتــي كتــابي را مــي ،اســتعجيــب خيلــي 
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يـد  آ نمـي   يادتـان  اصـلاً    اًبعداً اين خبرها نيست بعد      بود، ن نكته ياش ا   صفحه
طـور   نبايـد ايـن   ، يعنـي     هم ندارد  يهيچ اشكال .  كدام كتاب بود    در اين نكته 

 از جزئيـات     ديگـر  كنـد و    مـي     به كليات سـير    انسان آرام آرام   گاهي   .باشدن
آمـادگي  توانيد اين همـه       مي ولي اين استعدادي كه شما الآن        ،شود  مي آزاد
  . وانيدبخ خوب ،ندهيد   ازدست،بگيريد  علمي را بالمطكه يد باش شته دا

 سـاعت يـك   24در عـرض    بينيد كه     شما گاهي مي  خيلي عجيب است؛    
 و  »رفـسنجاني «آقـاي   » اميركبير« كتاب   اينست  ادم  ا من ي  .خوانيد  كتاب مي 

هـر   به آن قطوري  واثقي    صدر ازآقاي» الدين اسدآبادي     جمال سيد«كتاب  
 بـودم و تكـان     هـا نشـسته      مرتاض طور مثل   همين ،خواندمساعته    18كدام را   

 تنهـا  نـشود،   دادم كه حواسـم پـرت   نمي  خوردم حتي دستم را هم تكان      نمي  
اش هـم در      م و همـه   خوانـدي    مـي   شـكل   ايـن  بـه  .زدن بود  حركتم فقط ورق  

  .ماند مان مي ذهن

  :باشيد  اما مواظب

ــيس آدم ــسا ابل   روي هــست اي ب
  

  نبايد داد دست  پس به هر دستي     
از يك طـرف  : كنيد باشيد در مطالعات خود دو نكته را رعايت        مواظب    

گاه رها نشود و تحت يـك سـير        باشد كه هيچ     شما يك مبنا داشته     مطالعات
خواهيد بخوانيد را بنا بـه        شود، و از طرف ديگر آنچه مي        بلند مدت منسجم    
داشـتيد را     رسـيد و ميـل     دسـتتان     كنيد نـه اينكـه هرچـه بـه            ضرورت انتخاب 

كـردن خـسته    نكنيـد، بعـد از مـدتي از مطالعـه       اگر اينها را رعايت     . بخوانيد
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توانستيد بـه آن برسـيد بـاز     كردن مي شويد و از آنچه كه از طريق مطالعه   مي  
  .مانيد مي

  كنيد كه به فهمي عميق برسيد طوري مطالعه

 اين انتخـاب عميـق   ،كنيدب  توانيد يق ميعمبعد از اين دوره يك انتخاب    
اي نيست  سليقهچيزي است كه    اش     يك پايه  .باشد    تا پايه بايد داشته    دوشما  

 ارتبـاط بـا قـرآن و ارتبـاط بـا       و روح دينـي  و آن    :شـويد  ش  شما بايـد وارد   
كنيـد كـه بـه آنجـا           تـان را طـوري تنظـيم       بايد دستگاه  است، شما    بيتال  اهل
پايـه  . اسـت  قرآن   جانِ جانِ همه،   ،البيت است   اهل ها   انسان  جان همه  .ديبرس

رابطه با نيازهاي روحـي و      كنيد كه در       طوري زندگي را شروع   « :دوم اينكه 
 و يـك پايـه      اين دو پايه، يك پايه كلـي اسـت         .»تان به عمق برسيد     روحاني

  .جزئي، خودتان در مورد هر دو فكر كنيد

  پيشنهاد چند سير مطالعاتي

تان، چه در دورة دانشجويي و چه بعـد از           اي براي همة زندگي     اما برنامه 
  :آن

هايي در موضـوعات      ها و مجلات و كتاب       آيا هر چه اعم از روزنامه      -6
گيـريم؟   رسيد را بخوانيم يا بايد سـيري خـاص را پـيش         دستمان    مختلف به   

   ؟كنيم  آيا از طريق فلسفه شروع
عد عرفـان را     ب ،كنيد كار  فلسفه را  .توانيد مياگر   : كه  اين است  ام  توصيه
 ، بكـشانيد  »النفس  تمعرف«به  كار را   اين است كه    از عرفان   منظور   ،كاركنيد

   .ي مهم استخيل »النفس تمعرف«
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 ، بدنـه   را كه بخوانيد   »عليـه اللـه رحمة«طباطبايي   ازعلامه »ةالحكمهبداي«شما الآن   
آقـاي فياضـي    از   جلـسه  105  بدايـه،   شرح نوارهاي .آيد  تان مي   فلسفه دست 

بريزيد   تايي كه دور هم بنشينيد يك برنامه        دوسه است،   هم شده  CDهست  
ممكـن اسـت    . كنيـد    توانيد تمامش   ونيم مي   در عرض يك سال يا يك سال      

اينهـا فكـر اسـت،      ! خـورد؟   اينها به چه درد من مـي      : اول هم جا بخوريد كه    
: شـود ولـي بـه قـول ارسـطو      خورد؟ فكر، نان و آب نمي    فكر به چه درد مي    

يـك  » خـوب فكركـردن   «خـود   ! يـا نـان وآب؟    يد فكرْ مقصد باشد     بيشتر با 
  .مقصد است

ملاصـدرا را كـه شـامل    » اسـفار «جلـد پـنجم   بعد اگر رسـيديد، شـما از      
 جـوادي   االله  هـاي آيـت     نكات عميق توحيد و معرفـت نفـس اسـت بـا شـرح             

اصلاً نگوييد شما از بقيه كمتريد، بشر دورة        . حوصله هم بخوانيد   با. بخوانيد
 بـراي   »عليـه اللـه رحمـة«گويي خود ملاصدرا  . اي خاصي دارد  ه آمادگيلزمان  آخرا

م خودش هم در اين قضيه يك       ي دليل دار  است، ما     آخرالزمان مطلب نوشته  
  . هايي دارد حرف

 اين يك   را خوب بخوانيد،   9 و 8و7و6و5  شما اگر فلسفة ملاصدرا جلد    
 .ي ترجمة مـا بخوانيـد    توانيد از رو   را هم مي   9 و   8جلد  . برنامة خوبي است  

ايم   كرده  بيشتر سعي و   ،ايم اصطلاحات فلسفي كمتر باشد      كرده  ما آنجا سعي  
بعـد از ايـن اگـر       . اين، يك برنامة خوبي اسـت     . ببريم كار   موضوعات را به  
، كنيـد   صـرف » الـدين   يمح ـ«تان را مـدتي در عرفـانِ          ، وقت فرصت كرديد 

. خـورد  مـي   دردتـان   يلي بـه الدين را بخوانيد، خ    يمح» الحكم  فصوص«يعني  
هـر كـسي امـروز بخواهـد در     . البته اين ديگر عمومي نيست، اگر مي توانيد 
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شـود كـسي عرفـان     باشـد، بايـد عرفـان بلـد باشـد، و نمـي       دنيا حرف داشته   
م يگـوي    نمـي  .الدين را كار كند     اسلامي را كار كند بدون اينكه عرفان محي       

، بلندمــدت اســت گــوييم  را كــه مــياي ، ايــن برنامــهاينهــا را فــردا بخوانيــد
 را جلوي   ما يك برنامه بزرگ دراز مدت     . رسيد  جا مي   به اين م كي   يدان  نمي

 كنيـد    بايد شـروع يم، شما خودتان ببينيد از كجاي آنگذار  فكر عزيزان مي  
  .  طرحاين، يك.  را بايد بخوانيدو كجاي آن

 خيلـي  »عليـه للـها رحمـة«خمينـي  هاي امـام  يك طرح ديگر اين است كه با كتاب   
كنيد،  امام را كار   »ةالصلو  آداب«كتاب   يعني بياييد    .آوريد  مي  چيز به دست    

ــد آرام ــاي ســحرشــرح « آرام  بع ــاب  را »دع ــصباح« و كت ــة م ــد » الهداي بع
آرام قـوت     آرام. امام را كاركنيد  » جنود عقل و جهل   «هايي مثل شرح      كتاب

 ذهـن بـسيار خـوبي       اين شـكل  به  . كنيد  را هم كارمي  » ةسراّلصلو«گيريد    مي  
اي اسـت تـا بعـد بتوانيـد بـا آيـه و                م، زمينـه  يگـوي   اينها كه مي  . كنيد  مي پيدا

  . كنيد  روايت زندگي
حالا ممكـن  را برايتان بگويد،    » ةالصلو  آداب«به كسي بگوييد بيايد مثلاً      

نيـد بـه يكـي بگوييـد        توا  خيلي پيچيده نباشد ولـي مـي      » الصلوة  آداب«است  
ندارد فقط يـك سـري       اگر ديديد سواد  . سحر را برايتان بگويد   بيايد دعاي   

كنيد به يكي بگوييد كه خودش ايـن علـم          او را رها    اصطلاحات بلد است،    
ي بايد باشـد كـه خـودش در         سك. باشد   كرده   را بشناسد نه اينكه فقط حفظ     

 نگوييد كه نيستند، اينهـا هـستند        چنين كساني هستند،  .  كتاب باشد    اين عالمَ
كننـد، اگـر خودشـان را       است كه بايد خودشان را قـايم       گونه  تيپشان اين اما  

. نباشـند  پس هستند، بايد پيدا   . اند  كنند معلوم است كه عرفان نخوانده       مطرح
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كنيـد؟ خـدا خـودش چنـين كـساني را جلـوي راهتـان         كـار   حالا شـما چـه   
البته منظور ما يك مرشد در سـلوك عملـي نيـست، منظورمـان              گذارد،    مي

  .معلم عالم استيك 
جـــوادي و  االله  مـــا امـــام و آيـــتم،ياي كـــه گفتـــ البتـــه در ايـــن وادي

م اگــر بتوانيــد آثــار يمعتقــد. كنــيم نمــي  طباطبــائي را از هــم منفــك علامــه
برويـد،  » الميـزان « سـراغ   بـه  را تـا يـك حـدي كاركنيـد بعـد          »عليـه اللـه رحمـة«امام

و كنيـد، كتـاب    هـم كـار  دور هم بنـشينيد بـا   . فهميد تر الميزان را مي   راحت
  . كاركنيد خواهيد چه  استاد هست، اما بدانيد مينوار و

ــد؛ روح تفكــر     ــر بداني ــايد بهت ــما ش ــداريم، ش ــن ن ــا الآن حــضور ذه م
رحمـه االله   « ولي ما معتقـديم شـهيدمطهري       شهيدمطهري مقدمة خوبي است،   

 تـا  »عليـه اللـه رحمـة« يعني شـهيدمطهري .است ها را نزده     براي حالا همة حرف    »عليه
  مدرنيتـه   اما امروز فرهنـگ    است،   كرده  مي   يك زماني خيلي به شما كمك     

ابـداً   »عليـه اللـه رحمـة« كـه در زمـان شـهيدمطهري      اش را ظـاهر كـرده،       چهره واقعي 
يعنــــي در رابطـــه بــــا  . اســـت   نبــــودهايــــن مـــسئله  موضـــوع جهـــان   

كـه  را هـم  آنچه  نه اجر بنهيد، است  كه گفتهرا نچه   آ »عليـه الله رحمة«شهيدمطهري
  .است  يد گفتهيبگو است  گفتهن

 در يك افق برزخي و امثال اين بزرگان   »مـاعليه الله رحمة«مامعلامه طباطبايي و ا   
 سال صد»عليه الله رحمة« علامه طباطبايي.بالاتر و برتراند  اند آنها اصلاً از زمان        بوده

ة د از محـدو   ر ديگ ـ ، برزخي شد  سي كه  ك .ستا صدها سال جلو     ،كه هيچي 
زنـد، قاعـده    هـاي ملمـوس نمـي       حـرف  بـراي همـين هـم        .آيـد   مي زمان در 

هـا را   كه ايـن حـرف  خواهيم   مي»عليـه اللـه رحمة«حالا يك شهيدمطهري   .گويد  مي
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 كـه همـه     اي  آيد در يك محـدوده       مي ،كرد   حالا اگر ملموس   .كند   ملموس
 »عليـه لـهال رحمـة «هـاي شـهيدمطهري     كتـاب  حالا بـراي   من همين    .توانند بفهمند   مي

هـاي شـهيد       كتـاب  كنـار  نـشويد    قـانع  هامعتقدم با اين  ، اما   خيلي ارزش قائلم  
  .كند مي  تان  كمك»عليه الله رحمة«ينآويشهيدهاي   كتابمطهري امثال

  كمـك  خودتـان   ،ميا  ه بيش از اين فكرنكرد     حرف هست ولي ما    مهباز  
نيـد كـه يـك    ك مـي  داپيـشنه  را  تر چه مطالبي    م براي سطحي پايين   كنيد ببيني 

 يطور  همين  را خواند،  دار مهاي عالَ   آدمهاي    بايد كتاب  .سير مطالعاتي باشد  
  .آورد  بعد از يك مدتي خستگي مي،هر كتابي را خواندن

  بشويد بريزيد تا برنامه  برنامه 

كنيم؟ آيا در طـول روز        را تعيين   زمان خاصي   بايد   ، براي مطالعه   آيا -7
   دهيم يا در طول هفته؟ ساعاتي را به مطالعه اختصاص 

شـاءاالله    إن الا اينكه    .بريزيد  حتماً برنامه كرديم،    طور كه عرض    همان بله،
 وقتي هم كـه خيلـي     » حارث محاسبي «ند  ويگ   مي .خودتان برنامه بشويد  بعد  
توانـست روي پـاي خـود     مـي بـه طـوري كـه اصـلاً ن        بود   شده    و فرتوت  پير

و خواند     مي ش را شد نماز   است مي ربدنش   ،گفتند   اذان مي   همين كه  بايستد
 داريـم  داي ـ بـه .  اسـت  اصلاً خودش برنامهر ديگ كسينچني. افتاد دوباره مي 

، اما همـين كـه      فهميد   هيچي نمي  در حال اغما و احتضار بود      شخصي را كه  
 روي كـرد  مـي   توانست وضو بگيـرد شـروع         ، چون نمي  گفت   اذان مي  مؤذن

نمـاز كـه   . خواند گفت و نماز مي  مياكبر را كردن بعد هم االله    تيمم  شكمش  
. شـناخت   شناخت نـه آشـنايانش را مـي         مي نه خودش را     شد دوباره   مي  تمام  
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به  قدر برزخ چ  در حالا ببين    اند،  اينها خودشان بعد از يك مدتي برنامه شده       
چون يك شخصيت منظم الهـي بـراي خـود تـدوين            ! گذرد  خوش مي اينها  
  .اند كرده

  اجتماعيفردي و اي ه فوايد مطالعه در جنبه

اعـم  (اجتماعي و فعاليتهـاي فرهنگـي   شخصي،  يها  در جنبه  مطالعه،   -8
  چه فوايدي دارد؟ ) از فكري و اجرايي

از از طريـق مطالعـه،       :شـود كـه     مي   حل هن مقدم آبا  سؤال   اين   ام به نظر 
  عـالم حاضـر    ة با خدا در هم ـ    ، در وحدت  و. يدكن  مي سير كثرت به وحدت  

 .مي عـالم حاضـر  ة در هم ـ  م،شويب ـ   ديم اگر به خدا نزديك     ما معتق  .شويد  مي
 قبـل از اينكـه      .كنـد   مـي    كار ه بفهميد بوش فردا چ    ياز نيست كه   اصلاً ن  رديگ

اش چيـزي      كـه ديگـر از آن ابـر قـدرتي          بيايد دنيا  بهبا اين وضعيت    آمريكا  
. بكنـد  توانـد   آمريكا هيچ غلطي نمي  :يدفرما  مي »عليه الله رحمة« امام خميني  .نمانده

 ة اعـصار و در هم ـ     ة خـدا در هم ـ    ،كنيـد    يعني اگر توانستيد با خـدا زنـدگي       
 خاص هم حاضـر اسـت نـه بـه            به يك معنيِ   ،ها حاضر است    ها و زمين   نازم

 ة اعـصار  هم ـ، دركنيـد    بـا خـدا زنـدگي    اگروقت شما   آن .اش  معني فلسفي 
يم كـه  كـرد    عـرض  )البلاغـه   نهج( 31نامة بتداي بحث شرح   ا .ايد  كرده   زندگي
  كـه نويـسد  براي تو نامـه مـي  ي دارد   س ك ! پسرم :فرمايد   مي �منينؤاميرالم

، خـدا    اسـت  طـور  همـين    واقعاً .است   كرده   ها زندگي   تم ا ة با هم  مثل اينكه 
   .داند مي
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بايـد  دائمـاً    در مطالعـه     شـما : ببينيـد . آورد   يك وحدتي مـي    ،اين مطالعه 
 ،»وحـدت « يعنـي    ؟نـي چـه    يع »تمركز« .كنيد  تمركزو همچنان    ،كنيد  تمركز

بگـو   حـالا . حد اَ باشدن سنخ حد و همنزديكي به اَ  يعني؟ يعني چه »وحدت«
اگـر   . حاضـرتر اسـت    ست،دتر ا ره مج ك هر   !ا حاضر نيست؟  جحد ك اَ: ببينم

 خيلـي راحـت     ؛يدحاضـر اعـصار   همـة   د در   ي ـبين  وقت مـي   آنمجرد بشويد،   
دهـم اگـر شـما     مـي  ولق ـبه شـما   اصلاً .توانيد بفهميد نيويورك يعني چه   مي

 اگـر بـه     لبتـه  ا . وحدتي نداريـد   جنبة هنوز هيچ    ،رفتن داريد   نيويورك هوسِ
 اين است   منظور.  آن بحثش جدا است    برويدي  حقيقو ت   خاص علمي  ةانگيز

 مـن  كيشكا ،مد من نيويورك بو   كيشكا :گويي بدون دليل ب   طور  كه همين 
 جـاي    تـو همـه  نـي كـه  بي ي، مـي باش  داشته  التفاتاگر درست  . مود ماه ب  ةكر

  !رفتن؟  ، چه نيازي به نيويوركعالم هستي

 ي و اجتماعيدهاي فر از مطالعه در زمينه  استفادهةنحو

  از فرهنگـي چگونـه   و فعاليتهـاي    و اجتمـاعي    شخصي  هاي    در زمينه  -9
  كنيم؟   استفاده تمانمطالعا

. اشـيم مقـام علـم ب     خواهيم در    ما مي  ،كنيمب  خواهيم استفاده   ميناصلاً ما   
 نفـر  يـك  .آورد  مـي   هـا را بـه همـراه          خود بودن در اين مقام، همة آن نتيجه       

 ـ ،�پيـامبر  دانيـد   مي طور كه   همان .بود   رفته �خدمت پيامبر  ي كامـل    تجلّ
 تـا قيامـت راه   !قيامـت اي  «كـه    بـود     گفتـه  � به پيامبر  بعد. عالم غيب است  

 نـه آن علـم   ،يميگو كه ما مي  اين علمي  ،ستا علم مقصد     يعني خود  !»چند؟
 ت علمـا وارد خلوبه با آن يم يگو كه ما مي  ن علمييعني آ. فيزيك و شيمي 
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انتهاي اين  كه   ست اين علم ا    پيشنهاد ما  .است   مي اين خودش عالَ   ،شويد  مي
 پس اسـتفاده يعنـي چـه؟ خـودش     .ت و حضور در باطن عالم   سان  آعلم، قر 

  .استفاده است

بزرگان و شهدا؛ محركي نامة  جلسات اخلاقي و مطالعة زندگي
  براي سلوك

 اخلاقي  مطالعات و جلسات   چقدر بايد    ،كنار مطالعات عقيدتي     در -10
  ؟ كرد  همطالعنامة شهدا را  و زندگيشت بزرگان گذرا مد نظر داشت و سر
ــافت ســازمان فكــري« ، و مقــصداصــل. ســتاايــن ســؤال خــوبي  ن در ي

ــدگي ــت»زن ــت  اس ــوب دق ــد؛ ، خ ــه كني ــا مطالع ــما ب ــا، ش ــري  س زمان فك
 پيـشنهاد مطالعاتي كه اين نحوه  ؛ دردانيد ميهمانطور كه  چون .كنيد مي  پيدا

 يعنـي  »وحـدت « .دهـد  مـي    به آدم دسـت »دانيحو« يك شخصيت ،ميكرد  
 در ايـن    و رسـيم،   مان به اين سـازمان مـي        پس ما در مطالعات    .انضباط كامل 

  پيـدا  آرام آرام  روايـت و  فلـسفه و عرفـان و تفـسير         ،  »فكري يافتن  سازمانِ«
  .شود مي

 اخـلاق حقيقـي   ،نديـد  ببخواهيـد بـه خودتـان    آن اخلاقي كـه شـما مـي     
 يم،راسـت بگـو  « :يـد يگو به خودتان مـي دائم ت اس وقت  يك: ببينيد .تنيس

: ييگـو  مـي سـت   اوقـت   يـك    اما   ؛ نيست  اين بد  .»زشت است دروغ بگويم   
 م دعـوايم  بـا خـود   بگـويم،     اگـر دروغ   !؟بگـويم    يعني چـه كـه دروغ      اصلاً

ويد كـه   ش ـ  مـي  يورط ـ  يعنـي يـك    .كـنم   مـي     خودم را نفـي     درواقع شود  مي 
 هاينك ـ !چـرا ايـن كـار را كـردي؟          كـه  سـت اتان   ش با خودتان دعواي   ا  ههم
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 خـاطر ايـن اسـت كـه انـسان           بـه كنـد،     مـي    من هرشب محاسبه  ؤگويند م   مي
تعبير . بنددب خودش   اخلاق را بر  اخلاقش از خودش جدا نيست كه بخواهد        

شويد كـه  ب ـنبايد شما سنگي «:ديوگ مي ؛ است يالع خيلي   »عليـه الله رحمة«ملاصدرا
 ايـن   .»اسـت   لا شـده  ط ـشويد كـه    ب ـ بايـد سـنگي      ،دنگير   مي لا ط  آن را  روي

ه اينكـه  ن ـكنـد   مـي   شخصيت انـسان را عـوض    ،  ها   و علم  مطالعات و تفكرها  
تفكـر،  در اثنـاي  «: كنيـد    حالا به اين جملـه دقـت  .كند  مي   ش را عوض  بادآ

 ما معني زندگي بزرگـان و      آرام براي   كند و آرام    مي  اخلاق جاي خود را باز    
نامـة بزرگـان يـا شـهدا را      شـما وقتـي زنـدگي     . »شهدا خيلي محـرك اسـت     

شـويد    مي  باشيد يا مأيوس    باشيد، مطمئن     افق نشده     خوانيد، اگر با آنها هم      مي
ن زنـدگي كـه آنهـا      ولي وقتـي در اي ـ    . شويد  مي  شان خسته     يا اينكه از دست   

بينيد بر زندگي آنها نظاره كردن غذاي جان         انتخاب كردند وارد شديد، مي    
وقتي در آن افق، شما زندگي يـك عـالم          . شويد  مي  شماست و با آن تغذيه      

اش اين است كه آقـا    خوانيد، عجيب است معني     يا زندگي يك شهيد را مي     
  :گفت

ــاروان ــت ك ــان وتودرخــواب رف   پــيش در وبياب
  

  !باشي؟ كني،چون پرسي،چه زكه ره  روي  كي
 آقا اين پل صراط است پـس         يعني شهدا نهيب و هشدار به ما هستند كه          

گي بار دعاي خيلي قشن  يك»عليـه اللـه رحمة«جعفري محمدتقي  علامه  ! چرا معطلي؟ 
اند را با اوليـاء   اين شهدا كه از پل صراط دنيا گذشته! خدايا«: كردند، گفتند 
  .»كن شور و اصفيائت مح

. شـود فهميـد شـهيد يعنـي چـه       اند، خيلي سخت مـي      شهدا خيلي عجيب  
نكنيد زمانه، زمانة فهم شهداست، اصـلاً از ايـن            كنيم فكر     مي  فقط خواهش   
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. كشد تا مـا بفهمـيم شـهدا يعنـي چـه             مي  نكنيد، حتماً صد سال طول        فكرها  
ز آرام آرام البيت يعني چه، شايد امـرو     كشيد تا جهان بفهمد اهل      خيلي طول 

فهمنـد، و نـشان دهنـده ايـن اسـت كـه زمينـة فهـم              دارند آن فرهنگ را مي    
  .است البيت تا حدي فراهم شده  اهل

  هايي متناسب با اين زمان باشيد دنبال انديشه

شـاءاالله زمينـة خـوبي بـراي فكرتـان            گـوييم بلكـه إن      اين نكته را هم مي    
هـايي   ايـم، در دنيـا آدم      شـسته همين حالا كه من و شـما اينجـا ن         : ببينيد. باشد

ســال ديگــر جــاي خــودش را 40 يــا30داننــد ايــن فكرشــان داريــم كــه مــي
داننـد   دانند و اصلاً هم دلواپس نيستند، اين را هـم مـي     كند، اين را مي     مي  باز

كنيـد، ائمـه    حـالا شـما دقـت   . زننـد  كه اصلاً اين حرف را بـراي حـالا نمـي          
 سال ديگر جاي خـودش را بـاز         1000 سال ديگر،    500دانستند اين فكر      مي

إنَّما يريـد االلهُ    «داند كه آية      يا مثلاً خدا خوب مي    . ديدند  كند، اين را مي     مي  
 در زمـان نـزولش اصـلاً        »البيت و يطَهركَُم تطَْهيراً     ليذْهب عنْكُم الرِّجس أهل   

ام بتوانـد   آر  شايد امروز بـشر آرام    . در حد بشر نيست كه حالاحالاها بفهمند      
 9انـد،  دانـسته  خودشان هـم مـي  . البيت يعني چه    به جايي برسد كه بفهمد اهل     

                                                 
  :گويد شايد علت اين روش را بتوان در سخن مولوي جستجو كرد كه مي - 9

ــي    ــاش كن ــخن ف ــه س ــي ك ــام بترس ــر از ع   وگ
  

ــو   ــام بگـ ــخن عـ ــان در سـ ــاص نهـ ــخن خـ   سـ
ــن      ــرغ چم ــون م ــه چ ــرس، هل ــز بت   ور از آن ني

  
ــي    ــه بــ ــدم زمزمــ ـــو دمبــ ــف و لام بگــ   اَلــ

از جزوه » البيت در قرآن    وضع خاص آيات مربوط به اهل     « براي روشن شدن مطلب به مبحث       
  .رجوع كنيد» مباني نظريِ نبوت و امامت«
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اسـت كـه فرهنـگ        شان ايـن بـوده        دانيد؛ همة حواس    طور كه شما مي     همان
دشت فرهنگ بشر برسانند تا       شانه به پهن    به     سينه و شانه      به  البيت را سينه      اهل

» گـر  آمـاده «لاحاً به اين، فرهنگ    اصط. شود و بتواند آن را بگيرد       بشر آماده   
البيت اين شـيوه      گويند، اين اصطلاح مدرنش است ولي در فرهنگ اهل          مي

كنيـد   كرديم كه شما روي ايـن فكـر        اين را به اين جهت عرض     . وجود دارد 
  .كند مي آرام جاي خودش را باز  م آرا ها يك سري انديشه: كه

 كنيد، آن چيزهايي     پيداپس شما كار خودتان را بكنيد؛ فكر خودتان را          
كنيد، و آن مقدار كه بايد خودتان حـق           كنيد را عرضه      توانيد عرضه     كه مي 

  .باشيد نشويد را دنبال حق  ها مضمحل  باشيد تا در حادثه

 تفسير قرآن؛ مقدمة انس با قرآن

  البلاغه را بخوانيم يا تفسير آنها را؟  آيا قرآن و نهج-11
ــه  ــد اســت ب ــي اول كــار بعي ــه   راحت ــج البلاغ ــرآن و نه ــا ق ــوانيم ب ــا بت  م

انـد كـه اگـر كمـي هـم ارتبـاط              قدر درياي كرم    البته اين . كنيم  برقرار  ارتباط
، امـا حتمـĤً روي تفـسير وقـت      آوريـم   كنيم چيزهـايي بـه دسـت مـي          برقرار    

كنيــد بعــد  هــا را كــار بگذاريــد، يــك مختــصري تفــسير كاركنيــد و شــرح
چـون در واقـع مفـسر كـارش         . كنيد  دا مي شاءاالله خودتان انس بيشتري پي      إن

اين است كه اين آب زلال آيـات و روايـات را كـه از شـدت زلالـي پيـدا                     
زنـد و لـذا آب مـوج     نيست نشان بدهد، و به همين جهت دست به آب مـي          

شويم و اگر اين كار را مدتي از طريـق   كند و تازه ما متوجه آب مي پيدا مي 
رسـيد   االله به جايي مي شاء امه دهيد ، انمطالعه كتب تفسير و شرح روايات اد   
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البيت را پيدا    كه خودتان چشم ديدن آب زلال حقيقت قرآن و كلمات اهل          
  .كنيد مي

  هاي اخلاقي تر از تزكيه تزكيه از طريق عقل؛ عملي

البيت و قـرآن را بهتـر     آيا اگر كتب اخلاقي را بخوانيم، حرف اهل  -12
  لي را؟هاي عقلي و استدلا فهميم يا بحث مي

گـاهي  : ببينيـد . زنيد  مي  اگر بتوانيد اولْ كار فكري بكنيد، شبهه را زمين          
اگـر بتوانيـد   . رسـد  تـان نمـي   هاي دار هستيد زورتان به مسأله  شما هنوز مسأله  

. توانيـد قـرآن بفهميـد    رويد بهتر مي بكنيد وقتي جلو مي    كار فكري و عقلي     
 تو بالاي ملائكـه نـاظر اينهـا         !خوانيد كه خدايا    مثلاً شما در دعاي كميل مي     

و جعلْتَهم  «نويسند و تو ناظر آنها هستي       هستي، ملائكه دارند اعمال ما را مي      
 بسيار خوب،   »شُهوداً علَي مع جوارِحي و كُنتْ انَتْ الرَّقيب علَي منْ ورائهِم          

!  بالاست؟ يعني خدا واقعاً آن   . پذيريم  طوري مي   همين! فهميم؟  حالا چي مي  
كـرديم؛    البلاغـه عـرض       هاي نهج   در يكي از بحث   ! اند؟  يعني اينها اين پايين   

كنـد،   خدا قبل از اينكه كرسي و عرش را خلق     : گويند   مي �اميرالمؤمنين
چـه قبلـي اسـت؟      » قبـل «يعني چه؟ اين يك فرهنگ است، اين        . است  بوده  

و بعـد اينهـا   اسـت   يعنـي اينكـه آن بـوده    » قبـل «ايـن  : ممكن اسـت بگوييـد   
البيـت،   اين زبان اهل. خواند ها كه اصلاً با عالم غيب نمي اند، اين حرف  بوده

 كرد تا به آن رسيد، يـا اينكـه از      يك زبان متعالي است؛ يا بايد خيلي تزكيه       
تـوانيم بـه بقيـه بفهمـانيم،          رسيم هم مي    طريق تعقل و تزكيه، احتمالاً هم مي      

  .شود تفكر بهتر ميشود رسيد و از طريق  بالاخره مي
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: ، بگوييـد  »هاي اخلاقي بخوانيم    كتاب«: جاي اينكه بگوييد    بهتر است به    
افـق    آرام با اهل طهـارت هـم        آيا اگر كار تزكيه و كار اخلاقي بكنيم، آرام        «
هـا را قلـب مطهـر     هـا و آيـه   شويد، چون ايـن روايـت    حتماً مي . »شويم؟  نمي  

ي پيـامبر  » ينطْـقُ عـنِ الْهـوي    مـا «اند، قرآن هم كـه از قلـب           معصوم گفته 
هـا نزديـك    پـس اگـر بـه قلـب ايـن     . اسـت  است و سير پيدا كرده      ظاهرشده

  .فهميم بشويم، زبان اين فرهنگ را مي 
 كمـي مـشكل اسـت، آن         كـردن يـك     بينيد كه ايـن تزكيـه       ولي اگر مي  

 مآيـا شـما ه ـ  . تر اسـت   و امثال او كردند عملي  »عليه الله ةرحم«كاري كه ملاصدرا  
ايـد؟ عمومـاً كـساني كـه بـه جـايي              كـرده   سال اخيـر دقـت        در اين دويست  

ــيده ــرض      رسـ ــه عـ ــيري كـ ــن سـ ــا ايـ ــد، بـ ــدرا و   انـ ــرديم از ملاصـ كـ
تـر   البيـت رسـيدند، موفـق    كردند و بعد بـه اهـل     شروع   »ماعليه الله ةرحم«الدين  محي
 تقريباً همة بزرگان طراز اول ما كه براي خودشـان و جهـان امـروز              . اند  بوده

شـيخ  «ممكـن اسـت بگوييـد مـثلاً        . انـد   اند، ايـن سـير را داشـته         حرف داشته 
كند، بـراي     خدا رحمتش   . نه، آن يك فرد است    ! پس چي؟ » رجبعلي خياط 

امــا نخواهيــد كــه او را يــك . او لازم نيــست خيلــي از ايــن كارهــا را بكنــد
   آيـت الهـي بـه او نگـاه     عنوان يك ، به شخصيت جامع براي خودتان بگيريد 

  .كنيد
مرحـــوم «شـــما . اســـت» مرحـــوم مجتهـــدي «تـــر،  از آن حـــساس

مرحـوم  : كنيد ببينيد  مقايسه   »عليه الله ةرحم«علامه طباطبائي را با    »عليه الله ةرحم«»مجتهدي
هـايش را كنـار       اسـت خيلـي از خواسـته         كـشيده     مجتهدي بالاخره زحمـت   

گي اين آقـا را     در رابطه با زند   » اي از ملكوت    لاله«آيا كتاب   . است  گذاشته  
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كنـد، خـدا     ايد يا نه؟ بالاخره كارهـاي عجيـب و غريبـي مـي              كرده  ملاحظه  
االله   االله مطهري، آيت     علامه طباطبائي، آيت    ولي در اين دوره،   . كند  رحمتش  

اما ببينيـد  . دهند كنند و رشد مي مي  اند كه رشد      االله جوادي   زاده و آيت    حسن
خواهـد، شـما يـك سـيري را پيـدا            االله جوادي خيلي كار مي      پروريدن آيت 

هاي   ولي مواظب باشيد كه شخصيت    . بزنيد  كنيد كه بيشتر در آن زاويه قدم          
امــا راه امثــال امــام و علامــه . نكنيــد عرفــاني مثــل آقــاي مجتهــدي را نفــي 

  .تر است و هم كم خطرتر  هم با بركت»معليه الله ةرحم«طباطبايي

  »»»»عليهعليهعليهعليه    اللهاللهاللهالله    ةةةةرحمرحمرحمرحم««««مطهري شريعتي منهاي شهيد خطر دكتر

عنـوان يـك      توانيم كتب شهيدمطهري يا دكترشريعتي را به           آيا مي  -13
  سير مطالعاتي برداريم؟

هـاي آقـاي شـريعتي     هاي شهيدمطهري را بله، خوب است، كتاب     كتاب
بـوديم    هاي شريعتي را يك زماني خوانـده          ما تقريباً همة كتاب   . را نه انصافاً  

امـا واقعـاً    . مند نيستيم   م، اصلاً هم گله   حتي شماره صفحاتش را هم بلد بودي      
كند، ولي آن بابي كـه شـريعتي    است كه فقط يك بابي را باز      شريعتي آمده 

 خـدا پـدرش       كند الآن فقط دروازه است؛ آن بنده        است باز   كشيده    زحمت  
تـوان انقـلاب ايجـاد كـرد،          است كه بگويد از طريق اسلام هم مـي          درآمده  

  .است گوش فلك رسيده الآن اسلام انقلابي به 
شـويد، خـود     هاي دكترشريعتي، شخصيت فكري نمي      شما الآن با كتاب   

ــسيارخوبي شــد  ــي ب هــايش جــاي  ضــعف. شــريعتي يــك شخــصيت انقلاب
شريعتي نيتش بـسيارخوب بـوده و       . ها چيزي نيست    خودش، ولي آن ضعف   
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است، اما مفيـد      است، ضعف هم داشته       زحمت هم كشيده ولي كامل نبوده       
. كنيـد   الا اينكه شريعتي را منهاي مطهري و طباطبائي مطرح          . است  وده  هم ب 

فَإنَّهما لَـنْ  «البيت و قرآن منهاي همديگر مفيد نيـستند؛        اهل: فرمايد  خدا مي 
هـاي     خطري كه براي من وشما الآن هـست، ايـن اسـت كـه نوشـته                »يفْتَرقِا

ود مرحـوم  سـازد، بـدون آنكـه خ ـ    مي» فرقان«شريعتي منهاي مطهري گروه   
خـاطر ايـن    خاطر شريعتي نيست، به    اين به . شريعتي چنين قصدي داشته باشد    

دهـد    وقـت بـه شـما عـالمَ نمـي           شريعتي هيچ . است كه اين فكرْ جامع نيست     
دهـد، يـك حـالي     دهـد، اطلاعـات خـوبي مـي     يك شخصيت فكـري نمـي     

خصوص از طريق اين روح هنرمندانة ايشان كه كلمات را اينقدر             دهد به   مي
امـروز از ايـن   ! آوريد؟ كند، اما در نهايت چه چيزي به دست مي   مي  زيبا ادا   

. خصوص چـون جامعيـت نـدارد        آوريد، به   طريق ديگر چيزي به دست نمي     
 تحليلي كه راجع بـه امامـت دارد يـك امامـت سياسـي اسـت، امامـت                    مثلاً

نـاهم  و جعلْ«كند ولي اين امامت، امامـت   مي خوب مطرح    را خيلي     سياسي
ايـن معنـي امامـت را بايـد از تفـسير الميـزان              .  نيـست  »أئمةً يهـدونَ بِأمرنِـا    

 بـه  »رحمـه اللـه عليـه«الهدايه امام خميني  و يا كتاب مصباح »رحمه الله عليه«طباطبايي  علامه
  .دست آوريد

 بودن براي انقلاب اسلامي عين دينداري است سياسي

مــان را  بــدهيم كــه آرامــش جــامهــاي سياســي را ان  چگونــه فعاليــت-14
  نبرد؟ ازبين



 48 ضرورت و نحوه مطالعه.....................................................................................

ــه شــده كــه ايــن   ــه  در آن جــزوة عــالم طلبگــي، مطلبــي گفت درد  جــا ب
خواهيد يك كـاري بكنيـد        ايد كه مي    واقعاً مگر شما ديوانه   : خورد، ببيند   مي

  .تان است كه كار سياسي هم بكنيد شما وظيفه! كه دعواي سياسي باشد؟
كـار سياسـي بـه ايـن     ! ياسـي يعنـي چـه   فهمـيم كـار س      البته ما اصلاً نمـي    

باشد، خدا هم اگـر بخواهـد حـاكم           خدا بايد در جهان حاكم      «معناست كه   
در زمان غيبت  باشد از طريق پيغمبر و امام معصوم بايد حاكم باشد، بعد هم       

گويـد حـاكم باشـد،     بايد كسي كه سخن خدا و پيغمبر و معـصومين را مـي            
حـالا ايـن سياسـي اسـت يـا      ! ؟».بـدهيم روي اين هم بايد بايستيم، جان هـم        

وقتـي   اي داريـم،   ما يـك وظيفـه    ! ها را دو تا كرد؟      شود اين   اصلاً مي ! الهي؟
نور چشم همة پيغمبرها حاكميت حكم خداست بـه          ايد كه تمام    شما رسيده 

، )حاكميـت نـه مـديريت    (همين معنايي كه در جمهوري اسلامي حـاكم اسـت           
دادن سياسـي اسـت؟ بـه         اسم اين جـان    حالا. دهد  مي  ديگر آدم برايش جان     

يعني ما وقتي رسيديم به اينكه همين انقلاب، نه يـك           . سياسي باشد ! من چه 
انقلاب ديگر، يك انقلابي است كه نـور چـشم همـة اوليـاء و انبيـاء اسـت،         

عنـوان    شما انقلاب را به   ! برداريم؟  توانيم از آن دست     مگر به اين سادگي مي    
كه معلوم است بالا و پايين دارد، جايش اينجا نيـست        تئوري ببينيد، در اجرا     

  .كنيم بحث 
تان با اين انقلاب حل اسـت و ايـن انقـلاب همـة حيـات                  اگر شما مسأله  

ما پاي بندي خود بر آن      . شماست چون در مباني خود همة ظهور حق است        
هـا پيـاده      كنـيم ايـن تئـوري       مـي   كنيم، در اجرا هم تـلاش         مي  مباني را حفظ    

هـايي كـه در     داريم حتماً با ضد انقـلاب و ايـن          ما كه انقلاب را قبول    . بشود  
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هاي دنيا، بـا   يعني بنده از همة آدم  . اجرا با انقلاب هماهنگ نيستند، مخالفيم     
دانــم اينهــا چــه  هــاي بــد، بحمــداالله بيــشتر مخــالفم، چــون مــي ايــن مــسئول

همـان  ! ؟اين بد عمل كردن آنها چه ربطـي بـه انقـلاب دارد            ! كنند  مي  ظلمي
طور كه كار منافقـان را در صـدر اسـلام از اصـل اسـلام جـدا كـرديم كـه                      

اين انقلاب يك نور الهي است؛ در طول تـاريخ، بعـد            . توانستيم شيعه باشيم  
 هيچ طرحي به پـاكي و زلالـي         ،�ازحاكميت وجود مقدس اميرالمؤمنين   

  .اين انقلاب نيست
چـه چيزهـايي   كنـيم كـه شـهدا     هنوز فرصت نشده اسـت ايـن را بحـث       

مثل خود انقلاب كه يـك چيـزي      ! فهميدند و رفتند، آنها يك چيزي بودند      
شـهدا هـم    . اند  مرتبه وارد تاريخ بشر شد و حالاحالا همه شوكهّ          بود كه يك  

. بـشوند   كـشد تـا شـناخته         مي  اند و حالا خيلي طول        آمده  صحنه  مرتبه به     يك
ايـد؟    شـود را ديـده      مـي اين چراغ لامپاها كـه فتيلـه دارد و بـا نفـت روشـن                

 كمي كه فاصله  اطرافش در آن قسمت نزديك به چراغ تاريك است، يك       
مــا اولِ چــراغِ وجــود مقــدس شــهدا هــستيم، . بينيــد گيريــد نــور را مــي مــي 

توانيم بگـوييم شـهدا چـه         ما نمي .  كشد تا آنها را بشناسيم      مي  حالاحالا طول   
 يـك چيـز عجيبـي اسـت، مـن      فهميم كه اين ارتباط   اند؟ فقط مي    كرده  كار    

  .دهند نمي رويم، دست  واقعاً وقتي سر قبورشان مي. 10ام ديده گنگ خواب
  زنـد همـه را   دار به شمشير مي     چو پرده 

  
  كسي مقيم حـريم حـرم نخواهـد شـد         

  

                                                 
  من ناتوان ز گفن و خلق از شنيدنش  ديده و عالم تمام كر من گنگ خواب - 10
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كارت، تو هنوز خيلـي عقبـي،         برو پي : گويند  دهند، مي   نمي  اصلاً دست   
فرهنـگ شـهدا را بفهمنـد و        كـشد تـا مـردم         مي  مدتي طول   ! اي؟  كجا آمده 

كنـد، مـا حـسرت     مـي  تـان   گاهي روح زلال شـما كمـك    .  كنند  پيدا  ارتباط  
ايد يك ارتباط مختصري با روح بعـضي از           توانسته خوريم كه شما بعضاً     مي  

  .كنيد شهدا پيدا 
كردند   برقرار    اين انقلاب را يك چنين شهدايي شناختند و با آن ارتباط            

كنيد عاشق ايـن انقـلاب باشـيد،     نمي ا شما حالا كيف  آي. اش شدند   و فدايي 
اسمش سياسـي  «حالا ! كنيد ؟ كنار اين انقلاب باشيد، با اين انقلاب زندگي   

! كنــد؟ مــي خوانــدن اســت، چـه فرقــي  مثــل نمـاز شــب  ! يعنــي چــه؟» اسـت 
بـه ايـشان   . كند زاده بوديم، شهيد افشار، خدا رحمتش  االله حسن  آيت  خدمت
آقـا  . كنـيم   كه در اين ماه رجب عمـل        بدهيد     دستوري   آقا يك   حاج: گفت
دسـتور ايـن اسـت كـه        «:  هـستند، گفتنـد     ها همه پاسـدار     دانستند كه بچه    مي

حـالا وقـت جنـگ اسـت،        . بگيريد خوب هم بجنگيد     خوب بخوريد، جان    
خواهيـد بـا چـي     جنگ را مـي   . »خوابد  بگيريد جنگ مي    اگر بخواهيد روزه    

هاي بعـضي از شـهدا نـشان          بينيد؛ اين نامه    ش را هم مي   ا  نتيجه! كنيد؟    مقايسه  
گويـد اينهـا      همه جلو اسـت مـي        آن خود امامي كه  ! فهمند  دهد خيلي مي    مي  

كنيـد    منظور اين است كه حـالا يـك كـاري         .شبه رفتند     راه صدساله را يك   
كنـد برسـيد بـه ايـن انقـلاب و فـدايي ايـن انقـلاب                مـي   تان    خدا هم كمك  

  .است» عبادي«به اين معنا عين » يسياس«بشويد، پس 
كنـيم و آنهـا    گانه كه بخواهيم با گروهي رقابـت    اما از اين كارهاي بچه    

به حسين قـسم مـن الآن       ! مثلاً آمريكا رقيب ماست؟   . رقيب ما بشوند، نكنيد   
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رقابت آمريكا با مـا     ! سواد  دانم، تازه منِ بي     آمريكا را پوست گردو هم نمي     
رود بيايد بـا مـا كـشتي     اي كه دارد از اينجا مي ورچهمثل اين است كه اين م 

يعنـي آمريكـا   . تـوانيم   كنيم، نمي     بگيرد، اصلاً ما به اين مورچه اعتنا هم نمي          
هـاي آمريكـا را    اسـت دارد حـرف      مثلاً ايـن آقـا كـه آمـده          ! رقيب ماست؟ 

چند سال پيش بود يـك شـب از         . پوچ است و پوچ   ! زند، رقيب ماست؟    مي
. بودنـد   كـرده     آمـديم، آقـاي سـروش را دعـوت             آقايـان مـي    خانة يكـي از   

موقع هم آن سروش هنوز اين سروش نبـود، مـن يـادم اسـت گفـتم كـه                آن
خيلي وقت پيش بود؛ آن روزي كه سروش، سروش         . سروش خلاص است  

خلاص است، چرا؟ چون احد اسـت كـه عـين بقاسـت، دامـن               : بود، گفتيم 
تان الحمدالله بـاز اسـت، مـثلاً ايـن     شما چشم خود. كردن، فناست  احد را ول  

خوريـد،    مـي   قـدر كـه حـرص       دهـد، همـين     طرف كه شعار رفراندوم را مـي      
! رفرانـدم ! گويـد؟   چـه مـي    دانـد   اصلاً اين فـرد مـي     ! گويد؟  چه مي . بخنديد

اگـر  . خيلي با طمأنينه جوابش را بدهيـد، همـان روش مقـام معظـم رهبـري               
شـان    در آرام نبودند؛ عين خيـال     شان به يك جايي بند نبود، اينق        رهبري پاي 

چـون واقعـاً هـيچ خبـري        . فهمند هـيچ خبـري نيـست        براي اينكه مي  . نيست
  يعني. نيست

  انـد يـك تـن بـيش نيـست           گر هزاران 
  

ــست     ــديش ني ــدد ان ــالات ع ــز خي   ج
ـــدوقي رود     ــه صن ـــدوقي ب ــر ز صن   گ

  
ــود   ــندوقي بـ ــست صـ ــمائي نيـ   او سـ

 صندوق است، هـزار    هزار تا صندوق چند تا صندوق است؟ مسلم تماماً          
پـس حـالا    . تا هم همان يكي است، چـون از صـندوق بـودن بيـرون نيـست               

  .صندوق بودن چيست؟ هيچي
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بزند، شما با يـك آرامـشي       ها چيزي نيست كه آرامش شما را برهم           اين
ــد  ــان را بكني ــار خودت ــلامي   . ك ــوري اس ــدياتي ضــد جمه ــك چرن ــر ي اگ

ل همـان طـرف كـه شـروع         مث. دهيم  نويسد، ما هم راحت جوابش را مي        مي
اي، بيا بـرويم   مسافري، خسته: دادن به امام معصوم، امام فرمودند     كرد فحش   

كنند كه بـازي   اش مي    و حضرت متوجه   �حسن  رود خانة امام    مي. خانة ما 
خواهـد خـداحافظي    روز دوم كـه مـي     . اي، آن هم با اخـلاق خـوب         خورده

دم، شـما را بـدترين      گويد كه آقا من روزي كه اينجـا آم ـ          كند، خودش مي    
  .دانم  آدم دنيا مي روم شما را بهترين دانستم حالا كه دارم مي آدم دنيا مي

كـم داريـم كـه حـرص         مان پـر اسـت، چـه چيـزي          قدر دست   ما كه اين  
ايـن  . كن خودت را درست ! شما كم داريد به ما چه ربطي دارد؟      ! بخوريم؟  

بترسـيم   يست كه بخواهيمها ن  باشيد كه اين حرف     مسأله را جدي بايد داشته      
 شـما   را كـه همـه  » رحمـه االله عليـه  «امـام خمينـي  . بخورد هم  مان به   و آرامش 

  .يادتان است، مثل امام باشيد

  نيست» سلوك از طريق عقل«حوزه، تنها راه 

تـوانيم   زاده و امثال ايـشان نمـي    با توجه به آنكه ما مثل علامه حسن       -15
 كنـيم، آيـا تنهـا راه رسـيدن بـه             صـرف  تمام عمرمان را در مطالعه و تحقيق      

توانـد    قرب از طريق تفكر، رفتن به حوزه است؟ يك دانـشجو چگونـه مـي              
  اين راه را بپيمايد؟

حـوزه دو   . بگذاريـد   اين سؤالي است كه خيلي هم بايد روي آن وقـت            
مثـل  . قسمت دارد؛ يك قسمت آن، فنِّ علم دين براي ارائـه بـه بقيـه اسـت                
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ايـن قـسمت از آن      . ك يا شيمي و يا فن ديگري داريد       شما كه فن علم فيزي    
مـا معتقـديم هـر چـه     . سـت  ديگر آن، ديندارشدن ا يك قسمت.  نيست مهم

ــائي  ــه طباطب ــم، از علام ــه ةرحمــ«داري ــه الل ــم »علي ــشان داري ــال اي ــه  .  و امث ــا علام ام
اش را هـم   نمونـه . انـد  نـزده   و بقيه فقط براي حوزه حرف    »عليـه اللـه ةرحم«طباطبائي

كنيــد الآن چنــد درصــد حــوزه از علامــه  يعنــي بياييــد مقايــسه: ا ببينيــدشــم
كننـد، ولـي    مـي  كنند؟ درصد كمـي اسـتفاده       مي   استفاده   »عليـه اللـه ةرحم«طباطبايي

  .تواند خيلي مفيد باشد  براي بقيه هم مي»عليه الله ةرحم«علامه طباطبائي
رسـيد    يد برسيد مـي   خواه  بريزيد، به آن جايي كه مي       بنابراين اگر برنامه    

  زياد است، بنابراين مشكلي نداريد كه بگوييد حالا حتمـاً   امروز زمينه خيلي    
زاده بهتـرين     االله حسن   همين آيت . بشود  خواهم حوزه بروم تا مشكلم حل       مي

اند را    اند با استاد كاركرده     كشيده  ها سال زحمت      هايي كه خودشان ده     بحث
نيد ايشان چگونه استاد به دسـت آوردنـد؛    دا  خودتان مي . نويسند  براي ما مي  

اي التمـاس كـردم، و    االله الهـي قمـشه   بـه جنـاب آيـت   « : گويند خودشان مي 
بيست جلسه به  . شد  زمستان رفتم، تابستان رفتم، تا دلش نرم        . نكردم  رهايش  
اند را به اين      هايي كه از اين استادها گرفته       حالا بهترين بحث  . »داد    من درس 

 هـست، بايـد   CDگذارند؛ نوار هست، استاد هست،      يار ما مي  راحتي در اخت  
  .كنيد تان را پيدا  شما عالمَ

تـا  » كنيـد   كـار     خواهيـد چـه     بدانيـد مـي   «نكنيد؛ كـه      اين تأكيد ما را رها      
كنيـد،    اش    بريزيـد و عملـي      اي    شاءالله يك برنامـه     إن. شود  تان معلوم     تكليف

نباشـد خودتـان بهتـر       هـاي مـا ممكـن اسـت گـاهي عملـي               چون اين حرف  
البته و صد البتـه يـك نـورانيتي در          . كنيد  اش    تان عملي   توانيد در زندگي    مي
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ها هست كه مخصوص همان جا است، و اگر كـسي امكـان رفـتن بـه             حوزه
  .حوزه برايش هست، فرصت را از دست ندهد

خـواهيم را بـه    كردن آنچه كه ما مي      تأكيد ما همين است كه اگر مطالعه      
: آيــيم بپرســيم گيــريم؛ نمــي مــي طبيعــي اســت كــه از آن فاصــله مــا ندهــد، 

، ولـي آرام آرام مطالعـه را        »شـديم؟   كردن خسته   چطورشد كه ما از مطالعه    «
فقـط از   اما اگر برسيم به اينكه نه؛ ما يـك ابعـادي داريـم كـه         . كنيم  مي  رها  

مـان را پيـدا       يم و گمـشده   گـرد   شـود، برمـي     مـي   طريق مطالعه اقناع و اشباع      
  .كنيم يم

باشيد كه عموماً علت سـرخوردن از مطالعـه، موضـوعات             داشته    التفات  
نكنيد وگرنـه   كردن، پس هر چيزي را مطالعه       بد مطالعاتي است و بد مطالعه     

هـر كتـابي را خوانـديم       اگـر . كنيد  مي  شويد و اصل مطالعه را رها         مي  خسته  
گي را با اداي     مطالعه   بي بعد.  كنيم  توانيم مطالعه   بعد از يك مدتي ديگر نمي     

 مـا    خـوانيم امـا چيـزي از آن بـراي           كنيم، يعني خيلي چيز مي      مطالعه، پر مي  
  .ماند نمي

اي كـه از طـرف        م خلوت، علماء بـزرگ همـراه بـا تفكـر هديـه            در عالَ 
آورنـد و مـا از طريـق ايـن            در مـي    كتابـت     اند را بـه     جبرائيل به دست آورده   

اما بدون مطالعـه  . كنيم پيدا مي جبرائيل ارتباط مكتوبات با عالم عقل و عالم    
روز روزي نيست كه شما بتوانيـد         شود، يعني امروز روزي نيست و هيچ        نمي

بـر همـين اسـاس، مـسألة        . بدون مكتوبات علماء بزرگ به عالم عقل برسيد       
. بكنـد   شـود آدم بـدون مطالعـه زنـدگي          مطالعه يك چيزي اسـت كـه نمـي        
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نكـردن   ايـد بـا مطالعـه       همين است كه نفهميده    ترين ستم به خودتان،     بزرگ
  .دهيد مي چه چيزي را داريد از دست 

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


